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شانزدهم شهریور ماه امسال نمایندگان مجلس با اجماعی 
کم‌نظیــر، قانونی را تصویــب کردند که در بســیاری از 
کشــورها، حتی نیازی به تصویب ندارد. حق باشــگاه‌ها 
برای دریافت درآمد از پخش مسابقاتشــان در این روز با 
رای 242 نماینده مجلس به تصویب رسید. بر اساس این 
مصوبه، باشــگاه‌ها ذی‌نفعان اصلی تمامی منافع مالی و 
معنوی ناشی از برگزاری رقابت‌ها و بهره‌برداری از آرم‌ها 
و نمادهایشان خواهند بود. در کنار این، دولت نیز موظف 
شده تا اعتبارات لازم برای تأمین حق پخش تلویزیونی را 

در بودجه پیش‌بینی کند.
در نگاه نخســت، این اقدام مجلس می‌تواند خبر خوشی 
برای باشگاه‌ها، هواداران و حتی اقتصاد ورزش به حساب 
آید؛ اما اگر لحظــه‌ای مکث کنیم و بــه عقب برگردیم، 
پرسش ساده‌ای شکل می‌گیرد که چرا باید در سال ۱۴۰۴ 
و پس از چند دهه باشــگاه‌داری، هنوز برای بدیهی‌ترین 
حقوق باشــگاه‌ها قانونی تازه تصویب شــود؟ چرا روند 
تصمیم‌گیــری در ایران تــا این اندازه کنــد، پیچیده و 

پرهزینه است؟

    از ورزش تا سیاست؛ نماد یک کندی فراگیر
ماجرای حق پخــش، گرچه در حــوزه ورزش رخ داده، 
اما تنهــا نمادی از یــک بیمــاری مزمن در ســاختار 
سیاست‌گذاری کشور است. موضوعی که در بسیاری از 
کشورها در سطح یک توافق ســاده میان باشگاه و رسانه 
حل می‌شــود، در ایران باید ســال‌ها در پیچ‌وخم میان 
نهادهای مختلف بماند و در نهایــت موضوع به مجلس 
برسد و مدت‌های مدید در کمیسیون‌های گوناگون دست 
به دست شــود و پس از تصویب در کمیسیون به صحن 
بیاید و در نوبت دستورجلســه قرار بگیرد و پس از تایید 
در صحن به شــورای نگهبان برود و پس از تایید شورای 
نگهبان به قانون تبدیل شود. این روند نشان می‌دهد که 
مشکل تنها کمبود قانون یا خلأ حقوقی نیست، بلکه بیش 
و پیش از آن، ضعف در اراده و شــجاعت تصمیم‌گیری 
است. تصمیمی که می‌توانست در سطح یک مدیر میانی 
وزارت ورزش یا صدا و سیما گرفته شــود، به مسئله‌ای 
ملی بدل شــد. این کندی، به‌نوعی، فرهنگ مدیریتی ما 

را تعریف می‌کند.

   عافیت‌طلبی و سایه سنگین محافظه‌کاری
بخش مهمی از ایــن تأخیرها بــه عافیت‌طلبی مدیران 
بازمی‌گــردد. مدیرانــی کــه به جــای جســارت در 
تصمیم‌گیری، بیشــتر نگران حفظ جایگاه خود هستند. 
برای آنان، منفعت کوتاه‌مدت شخصی و خطر نکردن بر 
منافع بلندمدت عمومی ارجح است. از این منظر، تأخیر 
در تصمیم‌گیری یک انتخاب استراتژیک برای بقا است. 
فردی که با شایسته‌سالاری به مقام نرسیده و به واسطه 

روابط سیاســی یا جناحی صاحب صندلی شده، طبیعی 
است که از هر تصمیمی که ممکن است حاشیه بسازد یا 
مورد نقد قرار گیرد، پرهیز کند و هزینه این پرهیزکاری 
سازمانی را در نهایت جامعه می‌دهد؛ جامعه‌ای که برای 
دسترسی به حقوق ابتدایی خود باید سال‌ها انتظار بکشد.

   قوانین کهنه، پیچیدگی‌های تازه
ماجرای کنــدی تصمیم‌گیری را می‌توان در ســاختار 
قوانین اقتصادی نیز مشــاهده کرد. قوانین بالا‌دســتی 
اقتصاد ایران آمیزه‌ای است از سوسیالیسم پررنگ دولتی 
و سرمایه‌داری کم‌رمق خصوصی. اصل ۴۴ قانون اساسی 
مالکیت دولت بر نفــت، گاز، معادن بــزرگ، بانک‌ها و 
بیمه‌ها را تثبیت کرده اســت. در مقابل، از دهه هفتاد به 
بعد، سیاست خصوصی‌سازی و ورود بخش خصوصی به 

میدان اعلام شد. 
سال 1384 با ابلاغ اصل 144 خصوصی‌سازی به عنوان 
یک اصل اساســی پذیرفته شــد. نتیجه این دوگانگی، 
قانونی است که نه دولت را موظف به عقب‌نشینی می‌کند 
و نه به بخش خصوصی میدان واقعی می‌دهد. در چنین 
ســاختاری، تصمیم‌گیری ســاده درباره قیمت‌گذاری، 
مدیریت منابع یا حتی حق پخش ورزشی، به مسئله‌ای 
پیچیده بدل می‌شــود. هر تصمیمــی می‌تواند با بندی 
از قانونــی دیگــر در تعارض باشــد و همیــن وضعیت 

تصمیم‌گیران را به سمت انفعال سوق می‌دهد.

   پیامدهای اقتصادی یک ترس تاریخی
کندی تصمیم‌گیری تنها بــه تأخیر در قانون حق پخش 
ختم نمی‌شــود؛ بلکه آثار آن را در شــاخص‌های کلان 
اقتصادی می‌توان دید. نظــام ارزی چند نرخی محصول 
همین تردیدها و تعلل‌هاست. به جای تعیین یک سیاست 
شفاف و پایدار، تصمیم‌گیران میان گزینه‌های متناقض 
سرگردان مانده‌اند و نتیجه آن بازاری آشفته و رانت‌زا بوده 
است. ریزش بورس نیز بازتابی از همین بی‌اعتمادی است: 
سرمایه‌گذاران وقتی می‌بینند سیاســت‌ها مدام تغییر 
می‌کنند و هیچ تصمیمی ثبات ندارد، ســرمایه خود را 
خارج می‌کنند. حتی در خصوصی‌سازی، که قرار بود راهی 
برای تقویت بخش خصوصی باشد، تعلل‌ها و تصمیم‌های 
نیم‌بند سبب شــدند نه دولت منابع لازم را آزاد کند و نه 
بخش خصوصی قدرت واقعی بگیــرد. امروز نتیجه این 
وضعیت آن است که دولت همچنان سایه‌ای سنگین بر 
اقتصاد دارد و بخش خصوصی، به جای رشــد، به سمت 

حذف شدن پیش می‌رود.

   فرهنگ ترس از خطا
اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، ریشه این کندی تنها در 
قوانین یا ساختار اقتصادی نیست، بلکه در روان‌شناسی 

مدیریتی کشور نیز جای دارد. در فضایی که خطا مساوی 
با برکناری یا برچسب خوردن است، هیچ مدیری حاضر 
نیست مسئولیت بپذیرد. در ورزش می‌گویند تیمی که از 
باخت بترسد هرگز برنده نمی‌شود.  فرهنگ سازمانی بر 
اساس »حفظ وضع موجود« شکل گرفته است؛ فرهنگی 
که در آن، بهترین تصمیم همان اســت که اصلا گرفته 
نشود. چنین فضایی مدیران را به سمت احتیاط افراطی 
سوق می‌دهد و کشور را از فرصت‌های مهم باز می‌دارد. در 
جهانی که تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی باید با سرعتی 

بالا گرفته شود، این کندی برابر است با عقب‌ماندن.

   حلقه‌ای که تکرار می‌شود
از ورزش تا اقتصاد، از فرهنگ تا سیاســت، داســتان‌ها 
مشابه‌اند. موضوعی ســاده به دلیل ترس و تعلل، سال‌ها 
معطل می‌ماند، ســپس با هیاهو در ســطح عالی‌ترین 
نهادها مطرح و در نهایت با تأخیری چندین‌ساله تصویب 
می‌شود. این حلقه بسته، کشور را به چرخه‌ای فرساینده 
می‌اندازد. تصویب قانون حق پخش، بیش از آنکه نشانه‌ای 
از پیشرفت باشــد، یادآور این حقیقت اســت که ما در 
ســاده‌ترین امور نیز به زمان‌های طولانــی و هزینه‌های 

گزاف نیاز داریم.

   حلقه گمشده، شجاعت در تصمیم‌گیری 
همان‌گونه که ورزش ایران با تأخیر فراوان به بدیهی‌ترین 
حقوقش دست یافت، اقتصاد و سیاست کشور نیز گرفتار 
همین روند اســت. اگر امروز یک باشــگاه نمی‌تواند از 
نمادش بهره‌برداری کند، فردا یک کارآفرین هم نمی‌تواند 
با قوانین مبهم ســرمایه جذب کند. حق پخش تنها یک 
پرونده ورزشــی نیست؛ آینه‌ای اســت برابر ما تا ببینیم 
چطور با تأخیر در تصمیم، فرصت‌های بزرگ را از دست 
می‌دهیم. ماجرای ورود زنان به اســتادیوم‌های ورزشی 
که برای مدت‌های طولانی لاینحل بود و کســی جرأت 
تصمیم‌گیری نداشــت و حتی دختری خود را سوزاند و 
جان خود را از دست داد سرانجام با پرداخت هزینه‌های 

بالای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حل شده است. 
کشورها زمانی توانســته‌اند پیشرفت کنند که شجاعت 
تصمیم‌گیری به‌موقع را در مدیران خود نهادینه کرده‌اند. 
ایران اگر می‌خواهد از چرخه تأخیر رهایی یابد، نیازمند 
مدیرانی است که به جای ترس از خطا یا از دست دادن 
صندلی، به آینده بیندیشــند. اصــاح قوانین کهنه و 
باز کردن میــدان برای بخش خصوصــی تنها با چنین 
شجاعتی ممکن است. هر تصمیمی که امروز به تأخیر 
می‌افتد، فردا بهای ســنگین‌تری خواهد داشــت. حق 
پخش باشگاه‌ها، هرچند دیر، تصویب شد؛ اما آیا می‌توان 
امیدوار بود که تصمیم‌های حیاتی‌تر، پیش از آنکه دیر 

شود، گرفته شوند؟

  یادداشت

تعلل در تصمیم‌گیری؛ از حق پخش باشگاه‌های ورزشی تا اقتصاد کلان
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   گزارش

در یکی از سالن‌های بزرگ یونسکو در پاریس، 
جایی که نمایندگان کشورها پشت میزهای 
بلند و منظم نشســته‌اند و درباره سرنوشت 
میراث بشری تصمیم می‌گیرند، صندلی ایران 
مدتی اســت که نه صدایی از آن برمی‌خیزد 
و نه دســتی برای رأی بالا مــی‌رود. تنها یک 
پلاک کوچک با نــام »ایران« باقــی مانده؛ 
نشانی از کشوری که با بیش از هفت‌هزار سال 
تاریخ و تمدن، امروز در سکوتی ناخواسته فرو 
رفته است. این ســکوت اما حاصل یک نزاع 
دیپلماتیک یا اختلاف فرهنگی نیست؛ ریشه 
آن در جایی ساده‌تر و البته دردناک‌تر نهفته 
است و آن پنج ســال بی‌توجهی به پرداخت 
حق عضویت ایران در یونسکوســت! اما چرا؟ 
 پاســخ در یک واژه خلاصه می‌شــود: غفلت!

غفلتی که نه از فقر مالی، بلکه از مشــغولیت 
مدیران وزارت میراث فرهنگــی به کارهای 
نمایشی و حاشیه‌ای ناشی شده است؛ تا جایی 
که ســاده‌ترین و بدیهی‌تریــن وظیفه یعنی 
پرداخت حق عضویت یونســکو پنج سال به 
فراموشی سپرده شد. سال‌ها بود که ایران یکی 
از چهره‌های فعال نشست‌های میراث جهانی 
بود. از ثبت باغ‌های ایرانی گرفته تا قنات‌های 
باســتانی و کاروانســراهای جاده ابریشــم. 
پرونده‌هایی که کارشناسان کشور با ساعت‌ها 
کار شبانه‌روزی آماده کرده بودند یک به یک در 
یونسکو مطرح می‌شد و با رأی اعضا در فهرست 
میراث بشری ثبت می‌شد. ایران با ۲۵ پرونده 
و نزدیک به صد اثر تاریخــی، در جایگاه دهم 
جهان قرار گرفت؛ رتبه‌ای که برای بسیاری از 

کشورهای منطقه دست‌نیافتنی بود.
اما این مسیر پرشکوه ناگهان با یک غفلت ساده 
گره خورد و آن پرداخت نکردن حق عضویت 
ایران در این سازمان بین‌المللی بود. بدهی‌ای 
که هر سال باید تسویه می‌شــد، به‌تدریج به 
کوهی از بدهی بدل شــد. نتیجه آن، سقوط 
جایگاه ایران از ردیف‌های نخست به ردیف آخر 
نشست‌ها و در نهایت، سلب حق رأی و حتی 

حق اظهارنظر بود.

   وقتی نمایش جای وظیفه را گرفت
مدیران وزارت میراث فرهنگی در سال‌ اخیر 
بیــش از آنکه دغدغــه پرونده‌هــای جهانی 
یا پرداخت‌های بین‌المللی داشــته باشــند، 
وقت خود را صرف برنامه‌هــای پر زرق‌وبرق، 
افتتاحیه‌های پر سر و صدا و سفرهای تبلیغاتی 
کرده‌اند. در رسانه‌ها حضور پررنگ داشتند، از 
»دستاوردها« سخن می‌گفتند و با عکس‌های 
یادگاری در کنار بناهای تاریخی، خود را حامی 
میراث نشان می‌دادند. اما پشت پرده، کارهای 
اساسی فراموش می‌شد. پرداخت حق عضویت 
یونسکو، که هر ســال مانند قبض آب و برق 
باید تســویه می‌شــد، در میان این هیاهوی 
نمایشی از دستور کار مدیران خارج شد. نتیجه 
روشن اســت و ایران امروز نه حق رأی دارد و 
نه حق اظهارنظر. حتی صندلی کشــورمان از 
ردیف‌های نخست به انتهای سالن نشست‌ها 
منتقل شــده اســت که تصویری نمادین از 

سقوط جایگاه فرهنگی ایران است.
کارشناسان بارها هشــدار داده بودند که اگر 
ایران در نشست‌ها غایب باشــد، کشورهای 
همســایه ممکن اســت فرصــت را غنیمت 
بشــمارند. آن‌ها می‌توانند آیین‌ها، غذاها یا 
موسیقی‌هایی که ریشــه‌ای مشترک با ایران 
دارند را به نام خود ثبــت کنند، بی‌آنکه ایران 

حتی حق اعتراض داشته باشد.
تصور کنید در نشست جهانی، پرونده‌ای درباره 
موسیقی مقامی خراســان یا آیین نوروز روی 
میز قرار گیرد. نمایندگان کشورهای همسایه 
استدلال‌های خود را ارائه دهند و ایران به‌رغم 
آنکه خاستگاه اصلی بســیاری از این میراث 
است فقط باید نظاره‌گر باشد. نه امکان دفاع، 
نه حق اعتراض و نه حتی حق مشارکت دارد. 
این همان سکوتی اســت که امروز در پاریس 
به چشــم می‌آید؛ ســکوتی که از دل تهران 

برآمده است.
کارشناسان با نگرانی به آینده می‌نگرند. ثبت 
جهانی فقط یک عنوان تشریفاتی نیست؛ این 
عنوان می‌تواند به جذب گردشگر، رونق اقتصاد 
محلی و حتی حفاظت بهتــر از آثار تاریخی 
کمک کند. اگر ایران در این میدان غایب باشد، 
نه‌تنهــا فرصت‌های اقتصــادی و فرهنگی از 

دست می‌رود، بلکه هویت تاریخی کشور نیز در 
معرض مصادره قرار می‌گیرد. محسن شکری 
از پژوهشــگران حوزه میــراث به هفت‌صبح 
می‌گوید: »وقتی کشــوری از صحنه جهانی 
کنار می‌رود، دیگران روایت خود را جایگزین 
می‌کنند. و این یعنی تاریخ ما با صدای دیگران 

بازنویسی می‌شود.«

   روایت دولت؛ تحریم‌ها و تنگناها 
مسئولان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری می‌گویند ماجرا فقط سهل‌انگاری 
نیست و تلاش‌هایی برای پرداخت حق عضویت 
در اولویت بوده، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های 
مالی، راه پرداخت را دشــوار کرده اســت. این 
در حالی اســت کــه تحریم‌هــای مالی صرفا 
بخش‌های مشخصی را تحت تاثیر قرار داده و 
به نظر می‌رسد اولویت‌بندی اقدامات نمایشی 
و رسانه‌ای بر کلیه ماموریت‌های اصلی وزارت 
میراث باعث این وضعیت شــده است. اکنون 
پرسش اصلی این است: آیا دولت می‌تواند با یک 
اقدام فوری بدهی‌ها را بپردازد و ایران را دوباره 
به جمع کشــورهای رأی‌دهنده بازگرداند؟ یا 
این سکوت به انزوای بیشتر و تضعیف جایگاه 

فرهنگی کشور خواهد انجامید؟
پاسخ روشن نیست، اما آنچه مسلم است اینکه 
هر روز تأخیر، هزینه‌ای بیشتر به بار می‌آورد. 
هزینه‌ای که نه‌تنها به بودجه دولتی، بلکه به 
میراث مشترک همه ایرانیان مربوط است؛ از 
بناهای باستانی گرفته تا موسیقی‌های بومی و 

آیین‌های کهن.
قصه امروز ایران در یونســکو، قصه‌ای اســت 
دربــاره بی‌توجهی به اولویت‌ها. کشــوری با 
تمدنی کهن و آثــار بی‌بدیل، نبایــد قربانی 
بی‌عملی و تعلل اداری شــود. صندلی ایران 
در یونسکو خالی مانده، اما هنوز فرصت برای 
پر کردن آن وجود دارد. اگــر دولت بدهی‌ها 
را تسویه کند و دیپلماسی فرهنگی را جدی 
بگیرد، صدای ایران بار دیگر می‌تواند در پاریس 
طنین‌انداز شود. در غیر این صورت، شاید روزی 
برسد که بســیاری از میراثمان را در فهرست 
جهانی با نام دیگری ببینیم؛ و آن روز، سکوت 

ایران دیگر جبران‌پذیر نخواهد بود.

هزینه سنگین بی‌تدبیری در وزارت میراث فرهنگی

مدیران بدهی‌ها را فراموش کردند؛ یونسکو ایران را!
نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان، ایران را از حق رأی 

و  اظهارنظر در نشست‌های یونسکو محروم کرد

هزینه سنگین بی‌تدبیری در وزارت میراث فرهنگی

نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان، ایران را از 
حق رأی و  اظهارنظر در نشست‌های یونسکو محروم کرد

مدیران بدهی‌ها 
را فراموش کردند 

یونسکو ایران را!
در یکی از سالن‌های بزرگ یونســکو در پاریس، جایی که نمایندگان کشــورها پشت میزهای بلند و منظم 
نشسته‌اند و درباره سرنوشت میراث بشری تصمیم می‌گیرند، صندلی ایران مدتی است که نه صدایی از آن 
برمی‌خیزد و نه دستی برای رأی بالا می‌رود. تنها یک پلاک کوچک با نام »ایران« باقی مانده؛ نشانی از کشوری 
که با بیش از هفت‌هزار سال تاریخ و تمدن، امروز در سکوتی ناخواسته فرو رفته است. این سکوت اما حاصل 
یک نزاع دیپلماتیک یا اختلاف فرهنگی نیست؛ ریشه آن در جایی ساده‌تر و البته دردناک‌تر نهفته است و آن 

پنج سال بی‌توجهی به پرداخت حق عضویت ایران در یونسکوست! اما چرا؟

محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح

اگر۳۰هزار تن واردات گوشت منجمد
 هم نتواند بازار را آرام کند!

 بازار گوشت قرمز 
رقابت سود و سفره
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  مونا موسوی 
             هفت صبح

در پی افشای تخلفات گسترده 
در واردات آیفون با نام برندهای 

ارزان‌قیمت، سامانه همتا 
بیش از ۱۲ هزار دستگاه را 

خاموش کرده و ۱۱ مدیر متخلف 
ممنوع‌الخروج شده‌اند. این 

فساد نه‌تنها منافع ملی را 
تهدید کرده، بلکه اعتماد 

عمومی به صنف موبایل را نیز 
خدشه‌دار کرده است. با وجود 

بحران، واردات آیفون ۱۷ ادامه 
دارد، اما خطر تکرار تخلفات 

همچنان پابرجاست 

کته
ن

بازار موبایل ایران در ســال‌های اخیر به بستری 
برای فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت شرکت‌های 
صوری تبدیل شــده است. ســاختار غیرشفاف 
واردات، ضعف نظارت سیستمی و امکان دور زدن 
سامانه‌های رسمی باعث شده تا برخی فعالان این 
حوزه با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و اجرایی، 
اقدام بــه واردات غیرقانونــی و قاچاق کالاهای 
لوکس کنند. این روند نه‌تنها منافع ملی را تهدید 
کرده، بلکه به اعتماد عمومی نســبت به صنف 

موبایل نیز لطمه جدی وارد کرده است.
در تازه‌تریــن نمونــه از این تخلفــات، تعدادی 
از شــرکت‌های واردکننــده با ثبــت کالاهایی 
ارزان‌قیمــت ماننــد برندهــای شــیائومی و 
سامســونگ در ســامانه‌های رســمی، اقدام به 
واردات گوشی‌های آیفون کرده‌اند. این شرکت‌ها 
با پرداخت تعرفه‌هایی بســیار پایین‌تر از میزان 
واقعی، سودهای کلانی به دســت آورده‌اند. در 
حالی که هزینه قانونی واردات برخی مدل‌های 
آیفون تا ۳۸ میلیون تومان برآورد می‌شود، این 
شرکت‌ها فقط ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پرداخت 
کرده‌اند. این اختلاف فاحــش، عملا به معنای 
برداشــت مســتقیم از منابع عمومی و تضییع 

حقوق دولت است.
در واکنش به این تخلفات، سامانه همتا وضعیت 
بیش از ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه را به حالت 
خامــوش درآورده تــا بررســی‌های دقیق‌تری 
انجام شــود. هدف از این اقــدام، جلوگیری از 
زیان مصرف‌کننــدگان و تمرکز بر شناســایی 
واردکننــدگان متخلف بوده اســت. این تخلف 
گسترده، صنعت موبایل ایران را به‌ویژه در حوزه 
برند آیفون با بحران مواجه کرده و شــرکت‌های 
قانونی را در شش ماه گذشته از سودآوری محروم 

ساخته است.

   پشــت پرده ممنوع الخروجی 11 مدیر 
چیست؟

پیگیری این پرونده در ســطح ملی آغاز شده و 
هم‌زمان توســط قوه قضائیــه، مجلس، دولت و 
نهادهای نظارتی در حال انجام اســت. تاکنون 
۱۱مدیر متخلف شناسایی شــده‌اند که برخی 
از آن‌ها ممنوع‌الخروج شــده‌اند. بــا این حال، 
گزارش‌هایی از خروج غیررســمی برخی افراد 
از کشور نیز منتشر شده اســت. ابعاد کامل این 
تخلف هنوز در حال بررسی است و انتظار می‌رود 
با تکمیل تحقیقات، اسامی سایر افراد مرتبط نیز 

اعلام شود.
در راســتای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، 
قرار اســت کمیته‌ای مشــترک میــان انجمن 
واردکننــدگان موبایــل، کمیســیون اصناف و 
نهادهای دولتی تشکیل شود. این کمیته وظیفه 

دارد باگ‌های ســامانه‌ای را شناسایی و اصلاح 
کند، ســازوکارهای نظارتی را تقویت کرده و با 
طراحی فرآیندهای شفاف‌تر، زمینه سوءاستفاده 
را به حداقل برســاند. هدف نهایی، بازســازی 
اعتماد عمومی و حفظ وجاهــت صنف موبایل 

در کشور است.
با وجود بحران اخیــر، ورود آیفون ۱۷ به ایران 
فعلا با ممنوعیتی مواجه نیست و روند واردات 
آن ادامه دارد. با این حــال، تداوم این وضعیت 
منوط به اصلاح ساختارهای نظارتی و جلوگیری 
از تکرار تخلفات مشــابه خواهد بود. چون در 
مقطع کنونی تقاضــا برای این مــدل آیفون 
بالاســت و همین دســتمایه‌ای برای فساد یا 

پولشویی می‌تواند باشد.
البته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده که 
پیگیر شناسایی کامل متخلفان است و در صورت 
اعلام رسمی اسامی توسط نهادهای حاکمیتی، 
بدون هیچ ملاحظه‌ای آن‌هــا را به صنف و افکار 
عمومی معرفی خواهد کرد. این اقدام، گامی مهم 
در جهت شفاف‌ســازی و بازگرداندن اعتماد به 

بازار موبایل ایران خواهد بود.

   گردش مالی سالانه بازار موبایل ایران 
بیش از ۱۰ میلیارد دلار

باید توجه داشــت که بازار موبایــل ایران، فراتر 
از یک بســتر تجاری، به یکی از پیچیده‌ترین و 
پرابهام‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشــور تبدیل 
شده است. در کنار نقش حیاتی این بازار در تأمین 
نیازهــای ارتباطی مردم، گــردش مالی عظیم، 
تخصیص ارز قابل توجه و حضور شــرکت‌های 
صوری و غیرشفاف، آن را به بستری مستعد برای 
فرار مالیاتی، پولشــویی و تخلفات سازمان‌یافته 

بدل کرده است.
برآوردها نشــان می‌دهد که گردش مالی سالانه 
بازار موبایــل ایران به بیــش از ۱۰ میلیارد دلار 
می‌رســد. این رقم، با توجه به حجم بالای تقاضا 
برای گوشــی‌های هوشــمند، به‌ویژه مدل‌های 
میان‌رده و پرچــم‌دار و همچنین ســهم بالای 
واردات در تأمین نیاز بازار، رقم قابل توجهی در 
مقیاس اقتصاد ایران محســوب می‌شود. بخش 
عمــده‌ای از این گردش مالــی از طریق واردات 
رسمی و غیررســمی تأمین می‌شود که خود به 
یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت ارزی کشور 

تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر، به‌طور میانگین سالانه بین ۲ 
تا ۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات گوشی 
تلفن همراه تخصیص داده شــده است. این ارز 
عمدتا از منابع نیمایی یا توافقی تأمین می‌شود، 
اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که بخشی از 
واردات از مسیرهای غیررسمی و با استفاده از ارز 
آزاد یا قاچاق انجام می‌شود. همین دوگانگی در 
مسیر تأمین ارز، زمینه‌ساز رانت، فساد و تخلفات 

گسترده شده است.

   شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در بازار 
موبایل

پشــت پرده بازار موبایــل ایران، شــبکه‌ای از 
شــرکت‌های صوری، واردکنندگان غیرشفاف 
و واســطه‌هایی قــرار دارد که بــا بهره‌گیری از 
خلأهای نظارتی و ضعف ســامانه‌های کنترل، 
اقدام به واردات کالاهای لوکــس با تعرفه‌های 
پایین‌تر، ثبت جعلی برندها و دور زدن سامانه‌های 
رسمی مانند همتا کرده‌اند. این شرکت‌ها با ثبت 
گوشی‌های آیفون به نام برندهای ارزان‌تر، نه‌تنها 
از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی شانه 
خالی کرده‌اند، بلکه با فروش این کالاها در بازار 

آزاد، سودهای کلانی به جیب زده‌اند.
در چنین فضایی، تخصیص ارز نیز به چالشــی 

جدی بدل شده اســت. در حالی که شرکت‌های 
معتبر و شــفاف برای دریافت ارز با موانع متعدد 
مواجه‌اند، برخی شــرکت‌های صوری با روابط 
غیررسمی و ثبت‌های ساختگی، موفق به دریافت 
ارز و واردات کالا شــده‌اند. این رونــد، نه‌تنها به 
بی‌عدالتی در تخصیص منابع منجر شــده، بلکه 
به تضعیف رقابت ســالم و آسیب به شرکت‌های 
قانونی نیز انجامیده اســت. به همین دلیل بازار 
موبایل ایــران نیازمند اصلاحات ســاختاری، 
شفاف‌ســازی فرآیندهای تخصیص ارز، تقویت 
سامانه‌های نظارتی و برخورد قاطع با شرکت‌های 
متخلف اســت. بدون این اقدامات، گردش مالی 
عظیم این بازار همچنان در معرض سوءاستفاده 
خواهد بود و منافع ملی، حقوق مصرف‌کننده و 
اعتبار صنف موبایل بیش از پیش آسیب خواهد 

دید.

   ناکامی‌های جدی دولــت در مقابله با 
رانت‌ها و فسادهای ساختاری بازار موبایل

دولت در مقابله با رانت‌ها و فسادهای ساختاری 
بازار موبایل ایران با ناکامی‌هــای جدی مواجه 

است و این ناکامی نه حاصل یک ضعف اجرایی 
ساده، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل نهادی، 
ساختاری و سیاسی است که به‌طور مزمن در این 

بازار ریشه دوانده‌اند.
نخست، بازار موبایل ایران به دلیل حجم بالای 
گردش مالی، وابســتگی شــدید به واردات و 
تقاضــای دائمی مصرف‌کننــدگان، به یکی از 
جذاب‌ترین بسترها برای فعالیت‌های غیرشفاف 
تبدیل شده است. در چنین فضایی، شرکت‌های 
صوری، واسطه‌های غیررســمی و شبکه‌های 
شــبه‌دولتی با نفوذ بالا، به‌راحتی می‌توانند از 
خلأهای قانونی و ضعف ســامانه‌های نظارتی 

بهره‌برداری کنند.
یکی دیگر از دلایل اصلی ناکامی دولت، حضور 
شــرکت‌هایی اســت که به‌ظاهر خصوصی‌اند 
اما در عمل وابستگی‌های آشــکار یا پنهان به 
نهادهای دولتی، شبه‌دولتی یا خصولتی دارند. 
این شــرکت‌ها با برخورداری از روابط خاص، 
دسترســی به ارز ترجیحی، اولویــت در ثبت 
سفارش و نفوذ در فرآیندهای تخصیص، عملا 
در موقعیتی ممتاز قــرار می‌گیرند. در نتیجه، 
رقابت سالم از بین می‌رود و شرکت‌های مستقل 
و شفاف از چرخه خارج می‌شوند یا با فشارهای 

سنگین مواجه‌اند.
از سوی دیگر، ضعف در شفافیت اطلاعات، نبود 
پایگاه‌هــای داده قابل اتکا و عــدم اتصال کامل 
ســامانه‌های گمرکی، بانکی و تجــاری، باعث 
شده تا تخلفات به‌راحتی پنهان شوند. حتی در 
مواردی که تخلف آشکار می‌شود، برخوردها اغلب 
دیرهنگام، محدود یا غیرشفاف‌اند. برخی مدیران 
متخلف ممنوع‌الخروج می‌شوند، اما گزارش‌هایی 
از خروج غیررسمی آن‌ها نیز منتشر می‌شود که 
خود نشانه‌ای از خلأ در هماهنگی نهادی و ضعف 

در اجرای عدالت است.
در کنار این، ســاختار تصمیم‌گیــری در حوزه 
واردات موبایــل، تحــت تأثیــر ملاحظــات 
سیاســی، امنیتی و اقتصادی اســت. به‌عنوان 
مثال، ممنوعیت یا آزادســازی واردات آیفون، 
نه بر اســاس منطق بازار یا نیــاز مصرف‌کننده، 
بلکه گاه به‌عنوان ابزار فشــار یــا امتیازدهی در 
سیاست‌گذاری استفاده می‌شــود. این رویکرد، 

فضای بازار را بی‌ثبات و مستعد فساد می‌کند.
در نهایت، تا زمانی که شرکت‌های شبه‌دولتی 
با نفوذ بــالا در بــازار موبایل حضــور دارند و 
ســامانه‌های نظارتی به‌جای پیشگیری صرفا 
واکنش‌گرا باقی بمانند، دولت در مهار فســاد 
و رانت‌خواری در این بــازار موفق نخواهد بود. 
اصلاح ایــن وضعیت نیازمند اراده سیاســی، 
شفاف‌ســازی کامل زنجیــره واردات، حذف 
امتیازات خــاص و تقویت نهادهای مســتقل 
نظارتی است. بدون این اقدامات، بازار موبایل 
همچنان یکی از کانون‌های فســاد اقتصادی 

باقی خواهد ماند.

مفسد مورد نظر در دسترس نمی‌باشد!
‌بازار گوشت قرمز موبایل، بازاری با گردش مالی ۱۰ میلیارد دلاری و فساد ساختاری

رقابت سود و سفره 
 با وجود تأمین ۸۰ درصد نیاز از تولید داخلی، گرانی ادامه دارد 

و دامدار و مصرف‌کننده هر دو بازنده‌اند

اگر۳۰هزار تن واردات گوشت منجمد هم نتواند بازار را آرام کند؟

سامانه همتا در واکنش به تخلفات صورت گرفته 12 هزار گوشی تلفن همراه را خاموش کرده است

بازار موبایل ایران با گردش 
مالی سالانه بیش از ۱۰ میلیارد 
دلار، به یکی از پیچیده‌ترین و 

پرریسک‌ترین حوزه‌های اقتصادی 
کشور تبدیل شده است. ضعف 

نظارت، تخصیص ناعادلانه ارز و 
حضور شرکت‌های شبه‌دولتی باعث 
شده تا واردات گوشی‌های لوکس با 
تعرفه‌های جعلی انجام شود. دولت 

در مهار این فساد ساختاری ناکام 
مانده و اصلاحات عمیق نهادی، 

شفاف‌سازی زنجیره واردات و حذف 
امتیازات خاص ضروری است 

گروه اقتصادی| در هفته‌های اخیر، بار دیگر قیمت گوشت 
قرمز در بازار ایران با جهش قابل توجهی مواجه شده است. 
این افزایش در حالی رخ داده که دولت همچنان ارز ترجیحی 
برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌دهد و قیمت این 
نهاده‌ها در سامانه‌های رسمی با نرخ دولتی عرضه می‌شود. با 
این حال، نه تنها قیمت تمام‌شده گوشت تثبیت نشده، بلکه 
فاصله آن با نرخ‌های جهانی نیز بیشتر شده است. این تناقض 
نشــان می‌دهد که منافع واردکنندگان و دلالان گوشت در 
حفظ گرانی بازار است؛ چرا که با ایجاد التهاب قیمتی، زمینه 
برای دریافــت مجوزهای وارداتی و ســودهای کلان فراهم 
می‌شود. در واقع، واردات از این کانال قدیمی نه تنها منجر به 
کاهش قیمت گوشت نشده، بلکه در برخی موارد به صورت 
نوسانی و دوره‌ای بر بازار داخلی نیز تاثیر می‌گذارد یعنی به 
محض قطع شدن واردات قیمت گوشت جهش پیدا می‌کند.

بر اساس اعلام شورای تأمین دام کشور، دولت در سال جاری 
برنامه واردات حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز را در 
دستور کار قرار داده اســت. این برنامه شامل ۱۳۵ هزار تن 
گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی 
و ۴۰ هزار تن دام زنده اســت. هدف از این اقــدام، کنترل 
نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در بازار عنوان شده است. با این 
حال، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که به دور از نگاه رانتی 
واردات به‌تنهایی قادر به مهار قیمت‌ها نیست. از ابتدای سال 
تاکنون، حدود ۳۰ هزار تن گوشت منجمد و ۷۰۰۰ رأس دام 
زنده از مبادی مختلف از جمله پاکستان وارد کشور شده‌اند. 
با وجود این حجم واردات، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 
تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و نرخ گوشت منجمد برزیلی 
نیز به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است، افزایشی که هیچ 
دلیل منطقی ندارد حتی در فصل زمســتان چرا باید قیمت 
گوشت ارزانتر باشد. یعنی هم اکنون نسبت به زمستان سال 

گذشته قیمت گوشت باید ارزانتر باشد، اما اینگونه نیست.
باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از گوشت‌های وارداتی 
به مصرف صنــف و صنعت اختصــاص می‌یابــد؛ از جمله 
تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشــتی، مراکز عمومی مانند 
زندان‌ها، پادگان‌ها و دانشــگاه‌ها. اما در پی فشارهای اخیر، 
بخشــی از این گوشــت‌ها وارد بازار خانوار شده‌اند که خود 
موجب کاهش تقاضا و تعدیل فشار قیمتی نشده است. این 
روند نشان می‌دهد که واردات، به‌جای تنظیم بازار، در عمل 
به افزایش رقابت برای منابع محــدود و بالا رفتن قیمت‌ها 

منجر شده است.
گوشت وارداتی عمدتا از کشورهای مغولســتان، استرالیا، 
آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای میانه، پاکستان و هند تأمین 
می‌شــود. این تنوع مبادی، در ظاهر نشانه‌ای از تلاش برای 
تأمین پایدار است، اما در عمل با چالش‌هایی چون نوسانات 
نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقــل‌ و تفاوت‌های کیفی همراه 
است. در شــرایطی که ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های 
دامی تخصیص داده می‌شود، واردات گوشت با ارز نیمایی یا 
آزاد، نه‌تنها فشار ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه به بی‌عدالتی 

در تخصیص منابع نیز دامن می‌زند.

   تولید داخلی، تامین حدود ۸۰ درصد نیاز کشور 
به گوشت قرمز

البته برخی آمارها حکایت از این دارد که با وجود برنامه‌های 

وارداتی، حدود ۸۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز از محل 
تولید داخلی تأمین می‌شود. ایران در حوزه دام سبک، جزو 
چهار کشور برتر جهان است و ظرفیت بالایی در پرواربندی 
و تولید دارد. با این حال، افزایش قیمت دام داخلی، کمبود 
نهاده‌های دولتی، و ضعف در بازاررســانی، فشــار زیادی بر 
دامداران وارد کرده اســت. اگر حمایت‌هــای لازم در حوزه 
تأمین نهاده، تسهیل صادرات و اصلاح زنجیره توزیع صورت 
نگیرد، جایگاه تولید داخلی تضعیف خواهد شد و وابستگی 

به واردات افزایش می‌یابد.
در نهایت، عرضه موقت گوشت قرمز وارداتی اگرچه می‌تواند 
به‌صورت مقطعی فشار بازار را کاهش دهد، اما بدون اصلاح 
ساختارهای حمایتی، شفاف‌ســازی زنجیره تأمین و حذف 
منافع رانتی، نه‌تنها به کاهش قیمت منجر نمی‌شــود، بلکه 
به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی ارزی نیز خواهد 
انجامید. دولت باید به‌جای واکنش به نوســانات، با طراحی 
سیاســت‌های پایدار، از دامداران حمایت کند و با مقابله با 
دلالی و فساد، مسیر تأمین گوشــت را به نفع مصرف‌کننده 

واقعی اصلاح کند.
با وجود ظرفیت‌های قابل توجه دامــداری در ایران، قیمت 
تمام‌شده گوشت داخلی همچنان بالاتر از میانگین جهانی 
اســت و همین موضوع یکی از عوامل اصلی در ناتوانی بازار 
برای تأمین گوشت با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان 
محسوب می‌شــود. این واقعیت، نه‌تنها فشــار اقتصادی بر 
خانوارها را افزایش داده، بلکه سیاست‌های تنظیم بازار را نیز 

با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

   دلایل بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت در ایران
دلایل بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت در ایران را می‌توان 
در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد. نخست، ساختار سنتی 
پرورش دام در کشور که با بهره‌وری پایین، هزینه‌های بالای 
نگهداری و اتلاف منابع همراه است. بسیاری از دامداری‌ها 
هنوز از روش‌های غیرمکانیزه و کم‌بازده اســتفاده می‌کنند 
که موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. دوم، کمبود و 
نوسان در تأمین نهاده‌های دامی به‌ویژه خوراک دام با قیمت 
دولتی که باعث شده دامداران برای تأمین نیاز مازاد خود به 
بازار آزاد و نرخ‌های بالاتر روی بیاورند. این موضوع مستقیما 

بر قیمت نهایی گوشت اثرگذار است.
سوم، ضعف در زنجیره بازاررسانی و وجود واسطه‌های متعدد 
میان تولیدکننده و مصرف‌کننده اســت. نبود شبکه توزیع 
کارآمد و شفاف، موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سود 
حاصل از فروش گوشت به جیب دلالان و واسطه‌ها برود، در 
حالی که دامدار با ســود اندک و مصرف‌کننده با قیمت بالا 
مواجه اســت. چهارم، نبود حمایت مالی پایدار از دامداران، 
به‌ویژه در حوزه نقدینگی، بیمه تولید و تسهیلات توسعه‌ای، 
که مانع از ســرمایه‌گذاری در بهبود کیفیــت دام و افزایش 
بهره‌وری شده اســت. برای اصلاح این وضعیت، دولت باید 
مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و حمایتی را در دستور کار 
قرار دهد. نخست، اصلاح و نوسازی روش‌های پرورش دام از 
طریق آموزش، مکانیزاسیون و ارتقا نژادهای دام با بهره‌وری 
بالا. دوم، تأمین پایدار نهاده‌های دامی با قیمت مناســب و 
حذف رانت در تخصیص آن‌ها، به‌ویژه از طریق سامانه‌های 
شفاف و قابل رصد. ســوم، ایجاد و تقویت شبکه‌های توزیع 
مستقیم از دامدار به مصرف‌کننده، از جمله بازارهای آنلاین، 
تعاونی‌های محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قراردادهای 
تضمینی. چهارم، حمایت مالی هدفمند از دامداران از طریق 
تسهیلات کم‌بهره، بیمه تولید و مشوق‌های صادراتی برای 
دام سبک و سنگین. پنجم، تدوین سیاست‌های پایدار برای 
تنظیم بازار که به‌جای واکنش‌های مقطعی، بر پایه داده‌های 
دقیق، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اجرا باشد و در نهایت، بازنگری 
در سیاست‌های واردات گوشت، به‌گونه‌ای که واردات مکمل 
تولید داخلی باشــد نه جایگزین آن و از تضعیف تولید ملی 
جلوگیــری کند. در صورتــی که این اصلاحــات به‌صورت 
هماهنگ و بلندمدت اجرا شــوند، می‌توان امیدوار بود که 
قیمت تمام‌شده گوشت داخلی کاهش یابد، تولید ملی تقویت 
شود و بازار گوشت ایران از وضعیت شــکننده فعلی خارج 
گردد. این مسیر، نه‌تنها به نفع دامداران و مصرف‌کنندگان 
است، بلکه در حفظ امنیت غذایی کشــور نیز نقش حیاتی 

ایفا خواهد کرد.

 قیمت تمام‌شده گوشت داخلی 
در ایران به دلیل بهره‌وری پایین 

دامداری سنتی، کمبود نهاده‌های 
دولتی، ضعف در شبکه توزیع و نبود 

حمایت مالی پایدار از دامداران، 
بالاتر از میانگین جهانی است. برای 

خروج از این بحران، دولت باید با 
مکانیزه‌سازی تولید، تأمین شفاف 

نهاده‌ها، تقویت بازاررسانی مستقیم 
و تدوین سیاست‌های پایدار، مسیر 

تأمین گوشت را به نفع تولیدکننده و 
مصرف‌کننده اصلاح کند



03سياست  روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4148  سه‌شنبه  25 شهریور  1404 

حسین فاطمی  
             هفت صبح

توپ‌های آمریکا، تورهای ونزوئلا
مارک روبیو، وزیر جنگ آمریکا در‌صدد براندازی

دولت چپگرای ونزوئلاست؟ 

  گزارش

در هفته‌های اخیر، دولت ایالات متحده به رهبری دونالــد ترامپ با ادعای مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر، سلســله اقداماتی نظامی و امنیتی علیه ونزوئلا انجام داده که 
به‌سرعت تنش میان دو کشور را به اوج رسانده است. نقطه عطف این تحولات، حمله 
مستقیم کشتی جنگی آمریکا به یک قایق ماهیگیری ونزوئلایی بود؛ حادثه‌ای که 
ونزوئلا آن را »تهاجمی غیرقانونی و خصمانه« خواند. براساس بیانیه رسمی کاراکاس، 
کشتی جنگی آمریکایی »جیسون دانهام« مجهز به موشک‌های کروز و تفنگداران 
آموزش‌دیده، روز جمعه به قایق »کارمن روزا« حمله‌‌، ۱۸ سرباز خود را به آن سوار 

کرد و هشت ساعت مانع فعالیت صیادان بی‌دفاع شد.
این حادثه در ادامه سلســله درگیری‌هایی رخ داد که پیش‌تر با شــلیک نیروهای 
آمریکایی به یک کشــتی حامل مواد مخدر ونزوئلایی و کشته ‌شدن ۱۱ خدمه آن 
آغاز شــده بود. دولت مادورو این اقدام را »اعدام فراقضایی« خواند و تأکید کرد که 
واشنگتن در حال گسترش اقدامات خصمانه در منطقه است. افزون بر این، ایالات 
متحده از به‌رسمیت شناختن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ 
سر باز زده و با حمایت از مخالفان مادورو، پیروزی او را غیرمشروع دانسته است. در 
چنین فضایی، حمله به قایق ماهیگیری عملا به تشدید فضای بی‌اعتمادی دامن زد 

و بر پیچیدگی معادلات سیاسی و امنیتی منطقه افزود.

   مادورو و بسیج ملی در برابر تهدیدات خارجی
در مقابل، دولت نیکلاس مادورو با محکومیت اقدامات آمریکا اعلام کرده که »بسیج 
ملی« را برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در دستور کار قرار می‌دهد. 
مادورو در سخنان اخیر خود با تأکید بر اینکه ایالات متحده در پی »جنگ ترکیبی« 
علیه ونزوئلاست، از نیروهای نظامی و مردمی خواسته است تا در برابر »تهاجمات 
مکرر« هوشیار باشند. کاراکاس این اقدامات را بخشی از سیاست دیرینه واشنگتن 
برای سرنگونی دولت‌های چپ‌گرای آمریکای لاتین می‌داند؛ سیاستی که نه‌تنها در 

ونزوئلا بلکه در قبال کوبا و نیکاراگوئه نیز پیگیری شده است.
رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به حمله به قایق ماهیگیری، آن را »تجاوز آشکار به 
حاکمیت ملی« توصیف و تأکید کرد که دولتش از تمامی ابزارهای سیاسی و حقوقی 
برای پاسخ به این اقدامات استفاده خواهد کرد. از نظر او، آمریکا با طرح ادعای مبارزه 
با مواد مخدر به‌دنبال پوشش‌ دادن به اهداف ژئوپولیتیکی خود در منطقه است. این 
موضع با حمایت متحدان ونزوئلا در منطقه و نیز برخی نهادهای بین‌المللی همراه 

شده که نسبت به استفاده آمریکا از زور نظامی بدون روند قضایی هشدار داده‌اند.
در همین حال، تحلیلگران معتقدند که این تنش‌ها می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر 
در روابط واشنگتن و کاراکاس تبدیل شــود، به‌ویژه اگر ایالات متحده همچنان به 
عملیات مستقیم نظامی در آب‌های منطقه ادامه دهد. اقدام اخیر آمریکا در بازداشت 
خدمه قایق ونزوئلایی، عملا راه هرگونه مذاکره را مسدود کرده و احتمال گسترش 

درگیری‌های نظامی را افزایش داده است.

   مارکو روبیو؛ معمار سیاست تهاجمی واشنگتن در آمریکای لاتین
در پس‌زمینه این تحولات، نام مارکو روبیــو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ، بیش 
از هر زمان دیگری مطرح شده اســت. در جدید ترین گزارش‌ها، نیویورک‌تایمز او 
را »مرد پشــت پرده نزاع با مادورو« معرفی می‌کند؛ سیاســتمداری که 
سال‌هاست خواســتار برکناری رهبران چپ‌گرای آمریکای لاتین و 
محدود کردن نفوذ اقتصادی چین در منطقه اســت. روبیو که سابقه 
طولانی در مخالفت با دولت‌های کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه دارد، معتقد 
است که رویکردهای سنتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر ناکارآمد بوده و 
باید با استفاده از نیروی نظامی مستقیم و حتی معرفی کارتل‌ها به‌عنوان 

»سازمان‌های تروریستی« با این پدیده مقابله کرد.
سکاندار سیاســت خارجی دولت دوم ترامپ در کنار 
فشار نظامی، در تلاش است تا با ایجاد چارچوب‌های 
حقوقی جدید، اقدامات ایالات متحده را مشروعیت 
بخشــد و همزمان نفوذ اقتصادی چین را از طریق 
کنترل بنادر و کانال پانامــا کاهش دهد. روبیو از 
رهبران راست‌گرای منطقه مانند ژایر بولسونارو 
در برزیل حمایت کرده و سیاستی چندوجهی 
شامل فشار نظامی، تحریم اقتصادی و حمایت 
سیاسی از مخالفان دولت‌های چپ‌گرا را پیش 
می‌برد. با این حال، برخی محافل سیاســی در 
واشنگتن نسبت به اقدامات او انتقاد دارند، زیرا حملات 
مســتقیم نظامی و بازداشــت‌های بدون روند قضایی 
می‌تواند به بحران‌های انسانی و انتقادات بین‌المللی دامن 
بزند. با این وجود، روبیو همچنان بر این باور است که برای 
حفظ نفوذ آمریکا در نیم‌کره غربی باید سیاستی تهاجمی، 
قاطع و ترکیبی از ابزارهای نظامی و دیپلماتیک در پیش 
گرفت؛ مسیری که در هفته‌های اخیر به‌وضوح در قبال 

ونزوئلا اجرا شده است.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید معادلات را در سال ۲۰۲۵ 
به طور کلی وارد بحران بی‌ســابقه‌ای کرده است. در این بین 
تحولات امنیتی و ژئوپلیتیک خاورمیانه وارد مرحله‌ای به‌غایت 
شکننده شده است. ترامپ که در دوره پیشین ریاست‌جمهوری 
خود خروج از برجام را به‌عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی 
سیاســت خارجی‌اش معرفی می‌کرد، در دوره دوم نیز همان 
مسیر فشار حداکثری را ادامه داد. با این حال، حملات مستقیم 
آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان ‌جنگ 
‌۱۲روزه‌ ژوئن ۲۰۲۵ معادله بازدارندگی منطقه‌ای را به‌شدت 
تغییر داد. اگرچه ترامپ پس از اعــام آتش‌بس در ۲۴ ژوئن 
مدعی شد که این عملیات »توان هسته‌ای ایران را برای سال‌ها 
به عقب رانده است«، اما گزارش‌های سازمان اطلاعات دفاعی 
آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از باقی‌ماندن بخشــی 
از ظرفیت غنی‌سازی و گم‌شــدن ۴۱۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ 
درصد غنی‌شده خبر می‌دهند. این مسئله نشان می‌دهد که 
خطر هسته‌ای نه‌تنها برطرف نشده بلکه شاید وارد مرحله‌ای 
پیچیده‌تر شده است. ترامپ در حالی نگران بر‌هم خوردن توازن 
قیمت‌های جهانی نفت خام است که بازار انرژی به‌شدت نسبت 
به هرگونه تنش در خاورمیانه حساس است. وابستگی بالای 
آمریکا و نیز اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه چین و هند، به نفت 
خاورمیانه و نگرانی اروپا از امنیت انرژی پس از جنگ اوکراین، 
ریسک درگیری‌های جدید را به دغدغه‌ای فراتر از یک بحران 
منطقه‌ای تبدیل کرده است. هرگونه ماجراجویی تازه اسرائیل 
علیه ایران می‌تواند شوکی غیرقابل پیش‌بینی به قیمت نفت 
وارد کند و حتی سناریوهای رکود جهانی را دوباره فعال سازد.

 بن‌بست مذاکرات هسته‌ای و محدودیت‌های ایران و آمریکا
پس از جنگ ‌۱۲روزه، تلاش‌های اولیه کشورهای اروپایی برای 
احیای مذاکرات هسته‌ای با ایران به‌سرعت با بن‌بست روبه‌رو 
شد. از یک‌ســو ایران حاضر به گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا 
پس از حملات نظامی نبود و از سوی دیگر، دولت ترامپ بدون 
تضمین توقف کامل برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای 

ایران، تمایلی به کاهش تحریم‌ها نشان نداد.
مکانیزم »اسنپ‌بک« که توسط سه کشــور اروپایی فعال شد 
و طی دو هفته پیش رو احتمالا منجر به بازگشت تحریم‌های 

شورای امنیت علیه ایران شود، فشــار اقتصادی بر تهران را به 
سطح بی‌سابقه‌ای خواهد رساند. اما تجربه نشان داده که فشار 
صرف اقتصادی، بدون ارائه مســیر دیپلماتیک معتبر، نه‌تنها 
موجب تغییر رفتار تهران نمی‌شود بلکه ممکن است انگیزه ایران 
برای دستیابی سریع‌تر به بازدارندگی هسته‌ای را افزایش دهد. 
در این میان، اسرائیل با استناد به »تهدید دائمی برنامه هسته‌ای 
ایران« به‌دنبال مشروعیت‌بخشی به حملات پیش‌دستانه آینده 
اســت. دولت ترامپ نیز که رابطه نزدیکی بــا لابی‌های حامی 
اسرائیل در آمریکا دارد، در موقعیتی دشوار میان جلوگیری از 
جنگ تمام‌عیار و حفظ حمایت سیاسی داخلی قرار گرفته است. 
هرگونه عقب‌نشینی آشکار از حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل 
می‌تواند تبعات سیاسی سنگینی برای ترامپ در آستانه انتخابات 
کنگره ۲۰۲۶ داشته باشــد. با این حال، ادامه این بن‌بست در 
دیپلماسی هســته‌ای ایران به معنای افزایش تدریجی ریسک 
درگیری ناخواسته اســت؛ درگیری‌ای که ممکن است با یک 
حمله محدود اسرائیل آغاز شود اما به‌ســرعت آمریکا و حتی 

بازیگران منطقه‌ای و جهانی را درگیر کند.

    نقش میانجی‌ها و محدودیت‌های 
دیپلماسی چندجانبه

در شرایط کنونی، کشورهای اروپایی و عربی تلاش می‌کنند 
تا کانال‌های غیرمستقیم برای گفت‌وگو میان ایران و آمریکا 
ایجاد کنند. عمان و قطر که سابقه میانجی‌گری در بحران‌های 
گذشــته را دارند، بار دیگر فعال شــده‌اند. عربستان سعودی 
نیز پس از توافق ۲۰۲۳ بــا ایران که بــا میانجی‌گری چین 
حاصل شــد، به ثبات منطقه‌ای علاقه‌مندتر 
از گذشته اســت. با این حال، 
نفوذ این کشورها بدون 
چراغ سبز واشنگتن 
بســیار محــدود 
اســت. ایــالات 
متحده همچنان 
بازیگــر کلیدی 
در هــر توافــق 
احتمالی اســت و 
بــدون تضمین‌های 
امنیتــی و اقتصادی از 

سوی آمریکا، تهران حاضر به کاهش تنش نخواهد شد. در عین 
حال، ایران پس از تجربه حملات مستقیم نظامی، نسبت به 
مذاکراتی که تحت فشار حداکثری آغاز شود بی‌اعتماد است. 
نقش چین و روســیه در این میان بسیار پیچیده است. چین 
به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و بازیگر کلیدی در بازار 
انرژی جهانی، علاقه‌مند به ثبات منطقه‌ای است، زیرا هرگونه 
جنگ در خاورمیانه می‌تواند رشد اقتصادی پکن را تهدید کند. 
روسیه نیز که درگیر جنگ اوکراین است، از یک‌سو به‌دنبال 
تقویت محور ضدغربی با حضور ایران است و از سوی دیگر به 
ثبات بازار انرژی برای حفظ درآمدهای نفتی خود نیاز دارد. این 
توازن منافع متناقض باعث شده که دیپلماسی چندجانبه در 
قبال بحران ایران نه‌تنها ضروری بلکه بسیار دشوار باشد. هیچ 
بازیگری به‌تنهایی قادر به حل بحران نیست و هماهنگی میان 

قدرت‌های جهانی پیش‌شرط هرگونه پیشرفت خواهد بود.

   آینده مبهم امنیت انرژی و دیپلماسی ترامپ
در نهایت، مهم‌ترین متغیر در محاسبات آمریکا و متحدانش، 
امنیت انرژی جهانی است. خاورمیانه بیش از ۳۰درصد نفت 
جهان را تأمین می‌کند و هرگونه اختــال در صادرات نفت 
خلیج فارس می‌تواند قیمت‌ها را به‌شدت افزایش دهد. تجربه 
جهش قیمتی پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ نشان 
داد که بازار انرژی تا چه اندازه در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک 
آسیب‌پذیر است. ترامپ که همواره خود را »معامله‌گر بزرگ« 
معرفی می‌کند، اکنون با آزمونی دشــوار روبه‌روست؛ اینکه 
چگونه می‌توان از یک‌ســو دیپلماسی هســته‌ای ایران را در 
ریل نگاه دارد و از سوی دیگر اسرائیل را از ماجراجویی نظامی 

بازداشت و درعین‌حال ثبات بازار انرژی جهانی را حفظ کرد؟
نقش چین و روسیه در این میان کلیدی است. بدون همراهی 
این دو قدرت، به‌ویژه در شــورای امنیت و بــازار انرژی، هیچ 
توافق پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود. در عین حال، کشورهای 
اروپایی و عربی نیز نگرانند که طولانی‌ شــدن بحران، اقتصاد 
جهانی را در آســتانه رکودی جدید قرار دهد. به‌نظر می‌رسد 
مســیر پیش‌رو تنها با یک دیپلماســی چندلایه و گام‌به‌گام 
امکان‌پذیر اســت؛ دیپلماســی‌ای که در آن همــه بازیگران 
منافع حداقلی خود را تأمین‌شده ببینند. اما با توجه به فضای 
بی‌اعتمادی پس از جنگ ۱۲ روزه و فشارهای داخلی بر ترامپ، 

احتمال شکست این روند همچنان بالاست.

نفت، بمب  و  بن‌ بست
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و خطر 

افزایش قیمت نفت برای غرب

ترامپ میان سیاست داخلی و  افزایش 
قیمت‌های جهانی انرژی ‌گرفتار شده است

    یادداشت

تحلیلی بر اعتراضات خشونت‌بار نپال در پی انحلال پارلمان و استعفای نخست‌وزیر

انقلاب نسل »ضد« در نپال
به نظر می رسد ابعاد تحولات داخلی از مرز های ملی فراتر رفته و به هند و چین کشیده شود

گروه سیاسی| در پی هفته‌ای پرتنش و خشونت‌آمیز، 
نپال با تحولــی تاریخی مواجه شــد؛ رئیس‌جمهور این 
کشــور، پارلمان را منحل کرده و نخست وزیر پیشین، 
خاجا پراساد اولی، تحت فشار اســتعفا داد. در واکنش 
به اعتراضات گسترده علیه فســاد، به ویژه از سوی نسل 
جوان یا همان »نســل زد«، »سوشــیلا کارکی« رئیس 
سابق دادگستری، به عنوان نخست وزیر موقت منصوب 
شد. این انتصاب، اولین حضور یک ز ن در بالاترین مقام 

اجرایی نپال را رقم زد و همزمان موعد انتخابات در پنجم 
مارس ۲۰۲۶ اعلام شد. اعتراضات گســترده در نپال از 
فیلترینگ کوتاه‌مدت شــبکه‌های اجتماعی آغاز شد و 
ظرف چند روز به خشونت‌های گسترده‌ای منجر شد که 
طی آن حداقل ۷۲ نفر کشته و بیش از ۱۳۰۰ نفر زخمی 
شدند. ساختمان‌های دولتی، دفاتر وزارتخانه‌ها و خانه‌های 
مقامات هدف حمله قرار گرفت. تنها پس از مداخله ارتش 
و شروع گفت‌وگو میان معترضان، ارتش و رئیس جمهور، 

آرامش نسبی به کشور بازگشت. همسایگان نپال، به ویژه 
هند، نگرانی خود را از این بحران نشــان دادند و نخست 
وزیر هند، نارندرا مودی، با ارسال پیام تبریک به کارکی، 
بر تعهد هند به صلح و رفاه مردم نپــال تأکید کرد. این 
تحولات، چالش‌های اقتصادی و سیاســی نپال را که از 
زمان انحلال سلطنت در سال ۲۰۰۸ ادامه دارد، بار دیگر 

برجسته کرد.

   نخست وزیر موقت: 
وعده شش ماهه برای بازسازی

»سوشــیلا کارکی« ۷۳ ســاله که پیش‌تر بــه عنوان 
دادستان کل نپال شــناخته می‌شد، اعلام کرد که تنها 
برای مدت شــش ماه عهده‌دار ســمت نخست وزیری 
خواهد بود و تمرکز خود را بر بازســازی کشور و ایجاد 
آرامش گذاشته است. او تأکید کرده است که دولت موقت 
باید مطابق خواسته‌های نسل زد عمل کند؛ پایان فساد، 
مدیریت درست و برابری اقتصادی از جمله مطالبات این 
نسل اســت. کارکی وعده داد که خانواده‌های قربانیان 
اعتراضات خشونت‌آمیز مبلغ یک‌میلیون روپیه )حدود 
۱۱ هزار و ۳۳۰ دلار( غرامت دریافت کنند و به آسیب 
دیدگان نیز رسیدگی خواهد شــد. او ضمن دعوت به 
همکاری و وحدت، اعلام کرد که بازسازی کشور تنها با 
مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی ممکن 
است. این انتصاب و وعده‌های کارکی، نشانه‌ای از تمایل 

نپال به ثبات سیاسی موقت و بازگشت آرامش به کشور 
است، اما چالش‌های اقتصادی، کمبود شغل و مهاجرت 
گسترده جوانان همچنان فشارهای مضاعفی بر دولت 

جدید وارد می‌کند.

  نگاهی به آینده انتخابات و ثبات سیاسی
با اعلام برگزاری انتخابات در مــارس ۲۰۲۶، نپال وارد 
مرحله‌ای حســاس از مســیر دموکراتیک خود شده 
است. تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد که بی‌ثباتی 
سیاســی و اقتصادی، از جمله علت اصلــی اعتراضات 
خشــونت‌آمیز و فساد گسترده، از مشــکلات ریشه‌ای 
نپال اســت. انتخابات پیش رو می‌توانــد فرصتی برای 
بازســازی اعتماد عمومی و کاهش شکاف‌های نسلی 
و اجتماعی باشــد. در همین حــال، تعامل میان دولت 

موقت، ارتش و فعــالان اجتماعی و مدنی، 
معیار ســنجش توانایی نپال در مدیریت 

بحران‌های آینده خواهــد بود. به 
ویژه توجه به مطالبات نسل 
زد و تضمیــن مشــارکت 
در  جوانــان  واقعــی 
فرآیندهای سیاسی، نقش 

تعیین‌کننده‌ای در ثبات بلندمدت 
کشور خواهد داشت.

   نپال بین دو قدرت
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک نپال و واقع شــدن این 
کشــور در قلب هیمالیا، بین دو قدرت بزرگ آسیایی، 
یعنی هند و چین، هر تحولــی در عرصه داخلی نپال، 
ابعادی فراتر از مرزهای ملی دارد. این کشــور کوچک 
اما استراتژیک به دلیل موقعیت جغرافیایی و مسیرهای 

تجاری و انــرژی، همواره در کانــون توجه قدرت‌های 
منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. تغییرات سیاسی، اعم 
از انتصاب نخســت وزیر موقت یا برگزاری انتخابات، نه 
تنها بر سیاست داخلی و زندگی روزمره شهروندان تأثیر 
می‌گذارد، بلکه توانایی نپال در حفظ ثبات مرزی، امنیت 
ملی و تعامل دیپلماتیک با همسایگان را نیز تحت تاثیر 
قرار می‌دهد. حساسیت موقعیت نپال به این معناست که 
هرگونه بی‌ثباتی داخلی، از جمله اعتراضات گسترده یا 
بحران‌های سیاسی، می‌تواند موجب نگرانی فوری چین 
و هند شود. هر دو کشــور به دلایل اقتصادی، امنیتی و 

اســتراتژیک، خواهان صلح و ثبات در نپال هستند 
و تحولات سیاســی آن‌ها را 

وادار به واکنش می‌کند. برای مثال، چین مســیرهای 
ارتباطی و ســرمایه‌گذاری‌های خود در نپال را به دقت 
دنبال می‌کند و هند، با توجه بــه پیوندهای تاریخی، 
فرهنگی و اقتصادی، همواره نگران هرگونه اختلال در 
روابط دو جانبه و امنیت مرزهای مشــترک اســت. در 
این شرایط، انتخابات سال ۲۰۲۶ اهمیت حیاتی پیدا 
می‌کند، زیرا نه تنها آزمونی برای دموکراسی داخلی و 
حفظ حقوق شهروندان است، بلکه معیار سنجش توانایی 
نپال در مدیریت فشارهای خارجی نیز محسوب می‌شود. 
موفقیت یا شکست این انتخابات می‌تواند جهت‌گیری 
سیاســت خارجــی نپــال، روابط 
اقتصادی و امنیتی آن با همسایگان 
و همچنین جایگاه این کشور 
در معــادلات منطقه‌ای را 
مشخص کند. به بیان دیگر، 
انتخابات پیش‌رو تنها یک رویداد 
داخلی نیســت، بلکــه تقاطعی 
حیاتی برای آینده صلح اجتماعی، 
ثبات سیاسی و موقعیت ژئوپلیتیک 

نپال در قلب آسیا است.

 بازدارندگی ایران و 
تهدید ماجراجویی اسرائیل

ایران پس از جنگ ۱۲روزه در موقعیتی پیچیده و 
چند لایه قرار گرفته است. بنا به برخی ادعاها بخشی 
از زیرساخت‌های هسته‌ای و دفاعی نابود شده، محور 
مقاومت در وضعیت متفاوتی قرار دارد و در عین حال 
فشار اقتصادی به‌شــدت افزایش یافته است. با این 
حال، جمهوری اسلامی برای بازسازی حداقلی توان 
بازدارندگی خود ناچار است دست به اقداماتی بزند 
که ممکن است از سوی اسرائیل تحریک‌آمیز تلقی 
شود. از نگاه تل‌آویو، هرگونه بازسازی توان موشکی، 
هوایی یا هســته‌ای ایران تهدیدی مســتقیم علیه 
امنیت ملی اسرائیل است. تجربه تاریخی نیز نشان 
داده که اســرائیل در مواجهه با چنین تهدیداتی، 
حتی بدون چراغ ســبز کامل آمریکا، ممکن است 
دست به اقدام نظامی بزند؛ همان‌طور که در حمله 
به رآکتور هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱ و سوریه در 

۲۰۰۷ عمل کرد.
ترامپ از یک‌سو مایل است از درگیری تمام‌عیار در 
خاورمیانه پرهیز کند‌ اما از سوی دیگر نمی‌خواهد 
به اسرائیل پیام ضعف ارســال کند. همین تناقض 
می‌تواند ســناریوی خطرناک »جنگ ناخواسته« 
را فعال کند؛ جنگی که با یــک حمله محدود آغاز 

می‌شود اما به‌سرعت گسترش می‌یابد و آمریکا 
را به‌طور اجتناب‌ناپذیر درگیر می‌کند.
برای جلوگیری از این سناریو، نیاز 

به یک توافق موقت یا »آتش‌بس 
هسته‌ای« وجود دارد؛ توافقی 
کــه در آن ایران بخشــی از 
فعالیت‌های حســاس خود 
را تعلیق کنــد و در مقابل، 
آمریــکا و اروپــا برخــی 
تحریم‌ها را لغــو کنند. اما 
فضای بی‌اعتمادی پس از 
جنگ ژوئن، تحقق چنین 
توافقی را بســیار دشوار 

کرده است.

ادامه این بن‌بست در 
دیپلماسی هسته ای ایران به 

معنای افزایش تدریجی ریسک 
درگیری ناخواسته است؛ درگیری‌ای 
که ممکن است با یک حمله محدود 

اسرائیل آغاز شود اما به‌سرعت 
آمریکا و حتی بازیگران منطقه‌ای 

و جهانی را درگیر کند‌

بازگشت دونالد 
ترامپ به کاخ سفید معادلات 
را در سال ۲۰۲۵ به طور کلی 
وارد بحران بی‌سابقه‌ای کرده 

است. در این بین تحولات امنیتی 
و ژئوپلیتیک خاورمیانه وارد 
مرحله‌ای به غایت شکننده 

شده است‌

با اعلام برگزاری انتخابات در مارس 
۲۰۲۶، نپال وارد مرحله‌ای حساس از 
مسیر دموکراتیک خود شده است. 
تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد که 
بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، از جمله 
علت اصلی اعتراضات خشونت‌آمیز و 
فساد گسترده، از مشکلات ریشه‌ای نپال 
است. انتخابات پیش‌رو می‌تواند فرصتی 
برای بازسازی اعتماد عمومی و کاهش 
شکاف‌های نسلی و اجتماعی باشد
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70سالگی امروز، کودکی اســت. این جمله جنجالی 
ولادیمیر پوتیــن، رئیس‌جمهور روســیه، خطاب به 
شــی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در حاشــیه 
رژه نظامی روز پیــروزی در پکن بود کــه به‌صورت 
اتفاقی ضبط شــد. پوتین در این گفت‌وگو، با اشاره به 
پیشرفت‌های زیســت‌فناوری، از امکان پیوند مداوم 
اعضا برای جوان‌سازی و حتی نزدیک شدن به »عمر 
جاودانه« ســخن گفت. شی نیز در پاســخ، با تکیه بر 
پیش‌بینی‌ها، اظهار داشت که انســان‌ها در این قرن 
ممکن است تا ۱۵۰ ســال عمر کنند. این مکالمه که 
در حضور کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی‌ انجام شد، 
بحث‌های جهانی درباره آینده فناوری‌های زیســتی 
را داغ‌تر کرده اســت. پیوند اعضا و دســتکاری‌های 
ژنتیکی، محور اصلی این تحولات هستند. دانشمندان 
با استفاده از زیست‌فناوری پیشرفته، در پی جایگزینی 
مداوم اعضای بــدن و اصلاح ژن‌ها بــرای کند کردن 
روند پیری یا حتی معکوس کردن آن هســتند. این 
فناوری‌ها وعده می‌دهند کــه نه‌تنها طول عمر، بلکه 
کیفیت زندگــی را نیز بهبود بخشــند. البته این رویا 
مختص سیاســتمداران نیســت. آرزوی جاودانگی، 
دیرزمانی است که بشــر را مجذوب خود کرده و حالا 
میلیاردرهای سیلیکون‌ولی با سرمایه‌گذاری‌های کلان 
در استارتاپ‌های زیست‌فناوری، این رویا را به واقعیت 
نزدیک‌تر می‌کنند. شرکت‌های پیشرو در این حوزه، با 
تمرکز بر ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی، در تلاش‌اند 
تا مرزهای عمر انسان را جابه‌جا کرده و زندگی ابدی را 

از افسانه به حقیقت تبدیل کنند.
با شروع پروژه ژنوم انسان در سال ۱۹۹۸ و اتمام اولین 
فاز آن در سال ۲۰۰۱، نقشــه ژنتیکی انسان و کاربرد 
کروموزوم‌ها و عملکرد ژن‌ها در انسان مشخص شد و از 
سوی ديگر تسریع و شدت مضاعف پیشرفت علمی بشر 
تا سال ۲۰۲۱، دریافت‌ها و دستاوردهای تازه و منحصر 
به فردی را نصیب محققان و متخصصان کرد، تا جایی 
که همگی به‌ نوعی در جهت نامیرایی انسان تلاش‌های 
نوینی را شــروع کردند. از جمله ایــن اقدامات نوین 
می‌توان به تلاش متخصصان مهندســی بافت، علوم 
سلولی و علوم مولکولی در جهت ساخت انواع بافت‌های 
بدن در محیط آزمایشگاهی و تعویض و جایگزینی آن با 
اندام‌های ناسالم که بیشتر شبیه به وقایعی‌ست که در 
انیمیشین‌های شرکت پیکسار رخ می‌دهد، اشاره کرد. 
این اتفاق شگرف مرهون تلاش‌های مهندسان ژنتیک 

و بیوتکنولوژی در جهت کشف و استفاده از ابزارهای 
ویرایش ژنوم)محتوای ژنتیکی فرد( در راستای حذف 
ژن‌های معیوب انســان و اصلاح آن به ژن‌های سالم 
است و در نتیجه این اتفاق، قسمتی از بدن که ناکارآمد 
است، با عضو سالم جایگزین خواهد شد و برای مثال 
می‌توان کبد ناسالم را با کبد سالم جایگزین کرد. این 
ابزار نوین که به پروژی کریســپرکس معروف است، 
امروز در دســت محققان و متخصصــان آمریکایی، 
ژاپنی، انگلیسی و فرانسوی اســت. از سوی دیگر و به 
طور موازی تلاش‌های دیگر متخصصان برای استفاده 
از آنزیمی جهت جلوگیری از کوتاه شدن طول قطعات 
دی‌ان‌ای در جانوران زنده از جمله انســان‌ که عامل 
اصلی مرگ سلولی و در نهایت پیری است می‌تواند در 
آینده‌ای نه‌چندان دور آرزوی بشــر برای دستیابی به 

نامیرایی را محقق سازد.
جف بزوس، ثروتمندترین فرد جهان و موسس آمازون 
که چند سال پیش از مدیریت این شرکت کناره گرفت 
تا به امور انسان‌دوستانه و حل مشکلات زمین و محیط 
زیســت بپردازد نیز ماننــد دیگر ابنای بشــر میل به 
جاودانگی و  نامیرایــی دارد. از این رو بزوس در پروژه 
یک آزمایشگاه تخصصی به نام آلتوس سرمایه‌گذاری 
کرده اســت تا در صورت وفاق پروژه، او اولین فردی 
در  تاریخ باشد که هرچه زمان بگذرد جوان‌تر شود و 
تا دنیا پابرجاست جف بزوس نیز در آن زنده و پابرجا 
باشد. این آزمایشگاه ‌ روی اصلاح ژنتیکی افراد جهت 
جلوگیری از پیری و بیماری‌هــا تمرکز دارد. این خبر 
سبب شد تا بزوس بار دیگر مورد هجمه کاربران فضای 
مجازی آمریکا قرار بگیرد. منتقدان بزوس که اغلب از او 
متنفرند، چندی پیش طوماری امضا کردند و از عوامل 

شرکت فضایی او به نام بلو اوریجین خواستند که بزوس 
را به خارج از جو زمین برد درخواســت کردند که او را 
در فضا رها سازند. حال این افراد که خون‌شان از نفاق 
بزوس به جوش آمده اســت، می‌گویند ثروتمندترین 
انســان روی زمین که ادعای تلاش بــرای برچیدن 
گرسنگی و جلوگیری از تخریب زمین و نجات بشر را 
داشت در تلاش اســت که فقط خود را نجات دهد و تا 

ابد زنده بماند.
در گرماگــرم ایــن جنجــال جدید، یک شــرکت 
بیوتکنولوژی به نــام یونیتی تکنولــوژی اعلام کرد 
که بزوس از ســال ۲۰۱۸ در پروژه این شــرکت نیز 
ســرمایه‌گذاری کرده اســت و هدف این پروژه تولید 
دارویی برای متوقف کردن تمام بیماری‌هایی اســت 
که ممکن است به مرگ انسان منجر شود. گزارش‌های 
ایندیپندنت و گاردین از این اتفاق نشــان می‌دهد که 
نه‌تنها بزوس بلکه بسیاری از ثروتمندان به دنبال راهی 

برای جاودانگی و نامیرایی ‌ روی زمین می‌گردند.
یکی از منتقدان بــزوس در فضای مجــازي برای او 
و دوســتانش نوشــته بود »این تصــورات مضحک و 
تلاش‌های مذبوحانه شــما اگر در یک فیلم سینمایی 
هالیوودی هم به تصویر کشــیده شــود در نهایت از 
آی‌ام‌دی‌بی امتیاز ۴ و از روتن‌تومیتو نمره ۲۵ خواهد 
گرفت، به علاوه اگر فرض کنیم که شما پول‌های خود را 
خرج کردید و همچنان زنده ماندید، با رویش ناگزیر آب 
شدن یخ‌های قطبی چه می‌کنید؟« البته برخی دیگر 
از کاربران عصبانی‌تر و خشمگین‌تر بودند  برای مثال 
یکی از آن‌ها خطاب به بزوس نوشــته بود که »هرچه 
داری خرج کن و لباس‌های گــران تن ژن‌های بدنت 

کن، خودم روزی به سراغت می‌آیم و تو را می‌کشم!‌«

     
  کیوسک

لیبراسیون فرانسه، عکس و تیتر اصلی خود 
را به سباستین لکورنی، نخست‌وزیر جدید 
فرانسه اختصاص داد، فردی که تا‌کنون 
عملکرد شایان‌توجهی داشته و توانسته نظر 
مثبت کارگران، کشاورزان و کارفرمایان را 
‌‌هم به خود جلب کند.

نیویورک‌پست آمریکا که از حمایت کیتی 
هوکول، فرماندار نیویورک از زهران 

ممدانی، نامزد پیشتاز این ایالت بسیار 
عصبانی و خشمگین است، او را یک 

کمونیست تمام‌عیار و »رفیق کیتی« نامید.

در دل کوه تــاوروس، جایی که خلیــج بالاکلاوا در 
جنوب غربی شــبه‌جزیره کریمه پنهان شده، یک 
پایگاه مخفی زیردریایی شــوروی وجود داشت که 
نماد وحشت جنگ ســرد بود. این مکان‌ که زمانی 
به عنــوان »آبجکــت ۸۲۵ جی‌تی‌اس« شــناخته 
می‌شد، در سال ۱۹۵۳ تحت دستور محرمانه ژوزف 
استالین به لاورنتی بریا ساخته شد تا زیردریایی‌ها 
را برای ضربه تلافی‌جویانه هسته‌ای در برابر آمریکا 
حفظ کنــد. پایــگاه زیرزمینی بــالاکلاوا در عمق 
‌۱۲۶متری زیر کوه تاوروس احداث شــد و تا سال 
۱۹۶۱ با حذف بیش از ۱۲۰هزار تن سنگ به صورت 
مخفیانه و شبانه، تکمیل شد. این پایگاه که ظرفیت 
نگهداری تا ۷ زیردریایی متوســط یا در مجموع تا 
۱۴ زیردریایی از کلاس‌های مختلف را داشــت، با 
کانال‌های آبی خمیده‌ای به طــول ۶۰۲ متر برای 
کاهش امواج انفجار طراحی شده بودند. دروازه‌های 
فلزی عظیم آن به وزن ۱۶۵ تن، قادر به مهر و موم 
کامل مرکز بودند و می‌توانســتند در برابر انفجاری 
معادل ۱۰۰ کیلوتن تی‌ان‌تی، پنج برابر قدرت بمب 

اتمی ناگازاکی، مقاومت کنند.
در دوران اوج جنگ ســرد، بالاکلاوا شــهری بسته 
و نظامی بــود که حتی خانــواده کارکنــان اجازه 
ورود نداشــتند و از نقشه‌ها حذف شــده بود. این 
پایگاه نه‌تنها تعمیرگاه زیردریایی‌ها بود، بلکه انبار 
کلاهک‌های هسته‌ای و بخشی فوق‌العاده محرمانه 
داشــت که کارگران با لباس‌های ضدالکتریســیته 
ساکن در آن کار می‌کردند و دیوارهایش عایق‌کاری 
شده بودند تا از انفجارهای ناخواسته جلوگیری شود. ‌ 
روی یکی از دیوارها، جمله‌ای قرمز نوشــته شــده 
بود: »هــر آنچه را می‌دانید بیــان نکنید‌ اما همواره 
بدانید چه باید بگویید!« تا رازداری را یادآوری کند. 
ذخایر غذایی و تجهیزاتی برای ۳۰ روز بقا در شرایط 
هسته‌ای وجود داشت و زیردریایی‌ها می‌توانستند 
زیر آب وارد و خارج شوند. در‌‌های استتاری این پایگاه 
نیز از دید ماهواره‌های جاسوسی پنهان می‌ماندند. 

جالب‌تر اینکه، نیروی دریایی شوروی در این مکان 
دلفین‌ها را برای ماموریت‌های جاسوســی آموزش 
می‌داد، مانند چسباندن بمب به کشتی‌های دشمن.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، 
آخرین زیردریایی در سال ۱۹۹۲ از این پایگاه خارج 
شد. پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، 
موزه تحت کنترل وزارت دفاع روســیه درآمد و به 
عنوان شاخه‌ای از »موزه تاریخ نظامی استحکامات« 
فعالیت می‌کنــد. بازدیدکنندگان امــروز از طریق 
کانالی که خلیــج را به قلب پایــگاه وصل می‌کند 
وارد می‌شــوند‌ و می‌توانند تورهای هدایت‌شده یا 
حتی قایقرانی در کانال‌ها را تجربــه کنند. موزه با 
مســاحتی حدود ۹۶۰۰ متر مربع، نمایشگاه‌هایی 
جذاب ارائه می‌دهد که خاطرات تلــخ و دور و دراز 
تاریخ شــوروی را زنده می‌کننــد. از جمله، ماکت 
ناو هواپیمابر کیف که پس از فروپاشــی شوروی از 

خدمت خارج شــد و حالا در چین به عنوان بخشی 
از یک پارک موضوعی استفاده می‌شود. نمایشگاه‌ها 
بیشــتر بر تنش میان آمریکا و روسیه تمرکز دارند: 
تابلوهایی درباره بمباران هیروشیما و ناگازاکی زیر 
نور قرمز، با تصویر عمو‌سام که به بازدیدکننده اشاره 
می‌کند و عبارت »جنایات علیه بشریت« با حروف 
درشــت که زیر دستان او نوشته شــده است. دیگر 
اشیا شامل ماکت زیردریایی پروژه ۶۱۳، واگن‌های 
معدنی، تورپدوهای غیرفعــال‌ و یادبود زیرزمینی 
برای دریانوردان کشته‌شده است. سینما روم موزه 
فیلم‌های مستند از دوران تقابل دو ابرقدرت پخش 
می‌کند و تورها گاهــی با قایــق در کانال‌ها انجام 
می‌شــود تا حس واقعی پایگاه را القا کند. این موزه 
تجربه‌ای فراموش‌نشــدنی به بازدیدکنندگان ارائه 
می‌دهد و یادآوری می‌کند که جنگ سرد، برخلاف 

نامش هرگز سرد نبود.

میراث آهنین جنگ سرد
پایگاه نظامی شوروی سابق با عمق ‌۱۲۶متری و ظرفیت ۱۴زیردریایی به موزه تبدیل شد

ترور ایدئولوژیک: قاتلان سیاسی آمریکا
از سال ۱۹۷۵ تا سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از 3/599 نفر در آمریکا قربانی حملات تروریستی ایدئولوژیک شده‌اند

میلیاردرهای آمریکایی برای عمر جاویدان به علم پناه بردند 

رویای جاودانگی...

در قلب تاریــخ پرتلاطم آمریکا، ترورهای سیاســی 
همیشه چون سایه‌ای تهدیدکننده برجامعه سنگینی 
کرده‌اند؛ از بمب‌گذاری‌های ویرانگر تا تیراندازی‌های 
هدفمند که ریشــه در ایدئولوژی‌های افراطی دارند. 
الکس نوراســته، کارشناس برجســته موسسه کاتو، 
در گزارشــی تازه که بر پایه داده‌های گســترده‌ای 
از منابع معتبــر مانند پایگاه داده جهانی تروریســم 
)GTD( دانشگاه مریلند، بنیاد نیو آمریکا، گزارش‌های 
اف‌بی‌آی و مرکز مطالعات اســتراتژیک و بین‌المللی 
)CSIS( بنا شده، به بررسی قاتلان تروریست با انگیزه 
سیاســی از اول ژانویه ۱۹۷۵ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ 
پرداخته اســت. این گزارش نه‌تنها فهرستی دقیق از 
قاتلان، تاریخ حملات، تعداد قربانیان، ایدئولوژی‌های 
محرک و حتی ویزای ورود مهاجران عامل )در صورت 
خارجی بودن( ارائه می‌دهد، بلکه مرزهای حســاس 
میان جرایم نفرت‌محور و تروریســم واقعی را روشن 
می‌سازد: تروریسم، اســتفاده از خشونت غیرقانونی 
توســط بازیگران غیردولتی برای دستیابی به اهداف 
سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا اجتماعی از طریق ترس 

و اجبار است، نه فقط نفرت شخصی.
طبق این داده‌ها، در مجموع ۳۵۹۹ نفر در این حملات 
کشــته شــده‌اند، رقمی که تنها ۰.۳۵ درصد از کل 
قتل‌های آمریــکا در این دوره را تشــکیل می‌دهد و 
نشــان‌دهنده نادر بودن نسبی این خشونت‌ها نسبت 
به جرایم عادی است. اگر حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
را با ۲۹۹۶ قربانی کنــار بگذاریم، تعــداد به حدود 
۶۰۳ نفر می‌رسد. ایدئولوژی‌ها متنوع‌اند: سلفی‌های 
تکفیری، راســت‌گرایان افراطی و فعالان ضددولتی، 
چپ‌گراها، ناسیونالیست‌های خارجی، جدایی‌طلبان 

و موارد ناشــناخته. پپیکــی از مرگبارترین مثال‌ها، 
بمب‌گذاری اوکلاهما سیتی در ۱۹ آوریل ۱۹۹۵ است: 
تیموتی مک‌وی، یک راســت‌گرای افراطی ضددولت 
و الهام‌گرفته از ایدئولوژی‌های ســفیدبرترپندارانه با 
انفجار کامیون بمب‌گذاری‌شده در مقابل ساختمان 
فدرال، ۱۶۸ نفر را کشت و بیش از ۶۸۰ نفر را زخمی 
کرد، حمله‌ای کــه همچنان بزرگ‌ترین تروریســم 
داخلی آمریکا پیش از ۱۱/۹ به شمار می‌رود و نمادی 
از تهدید راســت افراطی است. در ســوی دیگر، تد 
کاچینســکی، معروف به »یونابامبــر«، با ایدئولوژی 
چپ‌گرایانه ضدصنعتی و محیط‌زیستی، از ۱۹۷۸ تا 
۱۹۹۵ با بمب‌های پستی ســه نفر را کشت و ۲۳ نفر 
را زخمی کرد؛ او در مانیفســت خود، پیشرفت‌های 
صنعتی را عامل نابودی طبیعت می‌دانست و حملاتش 

را برای ایجاد ترس و تغییر اجتماعی انجام می‌داد.
در این میان، راســت افراطی اما پیشــتاز است. طبق 
گزارش سی‌اس‌آی‌اس، از ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰، راست‌گرایان 
مسئول ۵۷ درصد از تمام حملات و توطئه‌ها بوده‌اند، 
با منجر شــدن به ۳۳۵ مرگ. برای تنویر افکارتان باید 
بدانید که چپ‌گرایان در این مدت منجر به مرگ ۲۲ نفر 
شده‌اند. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۰ حمله از 
سوی راست‌گرایان رخ داده، از جمله تیراندازی ال پاسو 
در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ کشته توسط یک سفیدبرترپندار 
ضدلاتین‌تبار، یا حمله به کنگــره ۶ ژانویه ۲۰۲۱ که 

خشونت ضددولتی را تشدید کرد.
ترور اخیر چارلی کرک، بنیانگذار سازمان محافظه‌کار 
ترنینگ پوینت و متحد نزدیک دونالد ترامپ، توسط 
یک تروریست چپ‌گرا، بحث‌ها را به اوج رسانده است. 
این حادثه در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، طی یک سخنرانی 

در دانشــگاه یوتا ولی در اورم، یوتا رخ داد: کرک‌ ۳۱ 
ساله، با شــلیک یک گلوله از پشــت‌بام توسط تایلر 
رابینسون، جوان ۲۲ ســاله که بعدها دستگیر شد و 
انگیزه‌اش نفرت از »نفرت‌پراکنی« کرک اعلام شــد، 
کشته شــد. اف‌بی‌آی جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برای 
اطلاعات ارائه داد و بیش از ۱۳۰ سرنخ دریافت کرد؛ 
خانواده مظنون نقش کلیدی در دستگیری او داشت. 
ترامپ این حملــه را به »چپ رادیکال« نســبت داد 
و گفت: »این نوع لفاظی به طور مســتقیم مســئول 
تروریسمی است که امروز می‌بینیم.« اما داده‌ها خلاف 
این را نشان می‌دهند: راست افراطی مسئول ۷۶درصد 
از قتل‌های مرتبط بــا افراط‌گرایی داخلی از ۲۰۱۴ تا 
۲۰۲۳ بوده، در حالی که چپ کمتــر از ۱۰درصد را 

تشکیل می‌دهد.
نوراسته تأکید می‌کند که تمرکز روی مرگ‌ها منطقی 
است، زیرا مرگ‌ها قابل مقایسه‌اند و تحلیل‌های دیگر 
مانند نظرسنجی‌ها درباره پذیرش خشونت سیاسی، 
اغلب گمراه‌کننده‌اند. این گــزارش بر پایه ۱۸ منبع 
اصلی مانند گزارش‌های کنگره، رند کورپوریشــن، 
پروژه تحقیقاتی تروریســم دانشگاه جورج واشنگتن 
و درخواست‌های آزادی اطلاعات ســاخته شده. در 
نهایت، این تحلیل هشــداری جدی است: تروریسم 
سیاســی نه‌تنها جان‌ها را می‌گیرد، بلکه بنیان‌های 
دموکراســی را تهدید می‌کند. بــا افزایش تنش‌های 
ایدئولوژیک، از راســت افراطی کــه مرگبارتر عمل 
می‌کند تا چپ که بیشتر به اعتراضات مدنی محدود 
می‌شود، نیاز به نظارت بیشــتر بر گروه‌های افراطی، 
تقویت امنیت مقامات و مقابله با اطلاعات نادرســت 

ضروری است.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

خاویر باردم و تحریم حامیان نسل‌کشی فلسطین
خاویر باردم، ستاره هالیوود، در مراسم امی ۲۰۲۵ با چفیه فلسطینی روی فرش قرمز حاضر 
شد و با صراحت اعلام کرد ‌با حامیان نسل‌کشی فلسطین همکاری نخواهد کرد. او در گفت‌وگو 
با ورایتی از جنبش »سینماگران برای فلسطین« حمایت کرد و خواستار تحریم شرکت‌های 
حامی اسرائیل شد. باردم با اشاره به گزارش »انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌کشی« که 
وقوع نسل‌کشی در غزه را تایید کرده، گفت: »من اینجا هستم تا این فاجعه را محکوم کنم. 
باید با تحریم‌های دیپلماتیک و تجاری، جلوی این نسل‌کشی را بگیریم. فلسطین باید آزاد 
شود.« این بازیگر اسپانیایی‌ که برای سریال »هیولاها« نامزد امی بود، تاکید کرد: »نمی‌توانم 
با کسانی که از نسل‌کشی حمایت می‌کنند کار کنم. این در هیچ صنعتی پذیرفتنی نیست.« 
او شروع‌کننده و یکی از ۳۹۰۰ هنرمندی است که نامه سرگشاده‌ای برای تحریم شرکت‌های 
اسرائیلی و حامیان آنها امضا کرده‌اند. چهره‌هایی چون اما استون، مارک رافلو و تیلدا سوئینتون 
نیز از این حرکت حمایت کرده‌اند. این اظهارات جنجالی باردم، بازتاب گسترده‌ای در محافل 

سینمایی و سیاسی پیدا کرده و بار دیگر توجه‌ها را به بحران فلسطین جلب کرده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های النصر و الخلود

مسابقه فوتبال بین تیم‌های والنسیا و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های پاری‌سن ژرمن و لنس

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سائوپائولو و بوتافوگو

نتایج مسابقات لیگ ملی فوتبال آمریکایی
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در شب پرهیجان جوایز امی ۲۰۲۵، اوون کوپر، بازیگر ۱۵ساله بریتانیایی، با کسب جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد در یک مینی‌سریال برای 
نقش‌آفرینی در سریال نتفلیکس »نوجوانی« )Adolescence(، تاریخ‌ساز شد. این نوجوان که متولد دسامبر ۲۰۰۹ است، با اولین حضورش 
روی پرده، رکورد جوان‌ترین برنده مرد در تاریخ جوایز امی را شکست و توجه جهانی را به استعدادهای نوظهور جلب کرد. پیش از کوپر، 

رکورد جوان‌ترین برندگان مرد در دسته‌های مشابه به بازیگرانی مانند ریچارد کاکس در سال ۱۹۷۹ با ۲۴سال تعلق داشت اما کوپر با 
۱۵سالگی، استاندارد جدیدی تعریف کرد و نشان داد که سن نمی‌تواند مانع درخشش شود.
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در مواجهه با نمایشنامه »کافه مک‌آدم« اثر 
محمود اســتادمحمد، با تعدد شخصیت‌ها و 
روایت‌های پراکنده‌ای روبه‌رو می‌شویم که نه 
به سرانجام می‌رسند و نه انسجامی میان‌شان 
شــکل می‌گیرد. نتیجه، خرده روایت‌هایی 
بی‌سامان است که هم شخصیت‌ها و هم روایت 
را معلق می‌گذارد. این پراکندگی روایی چه 

جایگاهی در منطق دراماتیک اثر دارد؟

 روایت‌های پراکنده طراحی آگاهانه از غربت
محمود اســتادمحمد تعمدا به سمت ساختاری 
اپیزودیک حرکت کرده است. شاید این انتخاب 
ناشی از آن باشد که همه‌ مسائل و نکات مربوط به 
غربت را نمی‌شد به‌طور مستقیم بیان کرد، یا شاید 
پرهیزی آگاهانه از یک روایت خطی و کلاسیک در 
میان بوده است. با این حال، من از زاویه‌ دیگری به 
موضوع نگاه می‌کنم. به‌نظر من متن بیش از هر 
چیز نوعی روایت اتوبیوگرافیک از زندگی محمود 
استادمحمد است. استادمحمد در غرب یا حتی 
کشورهای همسایه، جایگاه تثبیت‌ شده‌ای نداشت. 
او از یک نقطه برخاســته و به همان بستر تعلق 
داشت و علایق، روابط و زندگی‌اش همه به همان 
خاک گره خورده بود. بنابراین طبیعی است که این 
روایت اتوبیوگرافیک، غربت وحشت‌آور او را بازتاب 
دهد. غربتی که نه صرفا جغرافیایی، بلکه عاطفی 
و وجودی اســت. از همین رو، اگرچه روایت‌های 
نمایش در ظاهر پراکنده و ناتمام جلوه می‌کنند، 
درواقع بخشــی از طراحی آگاهانه استادمحمد 
هستند. او با این ساختار می‌خواسته تجربه‌ انقطاع 
را بــه مخاطب منتقل کند. همــان بریدگی‌ها و 
نیمه‌کاره ‌ماندن‌هایی که خودِ زندگی در غربت را 
می‌سازند. بنابراین، آنچه می‌تواند به‌عنوان نقص 
ساختاری دیده شود، درواقع زبان بیانی نمایشنامه 
است؛ زبانی که گسســت و پراکندگی را به‌ مثابه 
مضمون اصلی به نمایش می‌گذارد. خودِ زیست 
در غربت نیز چیزی جز مجموعه‌ای از شکست‌ها، 
نیمه‌کاره‌ ماندن‌ها و انقطاع‌ها نیست. استادمحمد 
برخلاف بسیاری از مهاجران دیگر، نه جایگاهی 
در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشورهای 
میزبان یافت و نه توانســت کلونــی یا جماعتی 

منسجم پیرامون خود بسازد. 

  نمایی از ایران‌تاون پراکنده و بدگمان
برای توضیح این تفاوت می‌توان به مقایسه‌ میان 
چینی‌ها و ایرانیان مهاجر اشاره کرد. چینی‌ها با 
ایجاد کلونی »چاینا تاون« در کشورهای مختلف، 
نوعی اجتماع خودبســنده پدید آورده‌اند که از 
دل فرهنگ عامه آنان برآمــده و زبان، آیین‌ها و 
شبکه‌های حمایتی حفظ می‌شوند و فرد مهاجر 
کمتر در معرض گسســت هویتی قرار می‌گیرد. 
درمقابل، ایرانیــان در مهاجرت عمدتا به صورت 
جزیره‌های پراکنده و منفرد زیست می‌کنند، حتی 
در گردهمایی‌های جمعی‌شان نیز نوعی گریز از 
یکدیگر به چشم می‌خورد. نمایش استادمحمد 
دقیقا همیــن وضعیت را در مقیاســی کوچک 
بازنمایی می‌کند. یک »ایران‌تــاون« خیالی که 
به‌جای انســجام و پیوند، مبتنی بر پراکندگی، 
بدگمانی و افشــاگری است. شــخصیت‌ها در 
کافه‌ای جمع می‌شــوند که نه مأمن همدلی، 
بلکه صحنه مشــاجره و بازگویی مسیرهای 
پرمخاطره در ورود به غربت است. در اینجا 
به‌جای روایت مشترک، با مجموعه‌ای از 
خرده‌روایت‌ها روبه‌رو هستیم که هر 
یک نیمــه‌کاره می‌مانند اما همین 
نیمه‌کاره‌ماندن، خود استعاره‌ای از 
تجربه زیسته مهاجر ایرانی است. 
به تعبیر دیگر، اگر »چاینا تاون« 

نمونه‌ای از حفظ هویت جمعی در غربت است، کافه 
مک‌آدم استادمحمد نوعی ایران‌تاون معکوس را 
تصویر می‌کند. جایی که فقــدان پیوند و هدف 
مشترک، تجربه غربت را مضاعف می‌سازد. یک 
نکته مشترک در تمامی این روایت‌ها وجود دارد؛ 

درد غربت. 

 نا امیدی، بازگشت به وطن
ماجرای نمایش در مونترال کانادا می‌گذرد، چیزی 
که ما را به یاد مَثَل دانمارکی‌ها می‌اندازد »سرد است 
آنجا که وطن نیست«، اما این سرما صرفا اقلیمی 
نیست، بلکه وجودی است. سرمای بی‌اعتمادی، 
پنهان‌کاری، افشاگری و لو دادن. در این ایران‌تاون 
کوچک که در قالب یک کافه شکل گرفته، برخلاف 
کلونی‌های مهاجران دیگر کــه بر پایه پیوندهای 
اقتصادی یا اهداف مشترک بنا می‌شوند، ایرانی‌ها 
مدام ســرگرم روایت ورودشــان به خاک کانادا، 
نسبت‌شان با پلیس یا میزان ارتباط‌شان با گروه‌ها و 
احزاب هستند. این گفت‌وگوهای پراکنده و تکه‌تکه 
درمجموع تصویری کلی در ســاختار و مضمون 
می‌سازند. آنچه به ظاهر فقدان انسجام در روایت 
به نظر می‌رسد، درواقع ترجمان دراماتیک همان 
سرخوردگی و ناامیدی عمیقی است که سرانجام 
اســتادمحمد را به بازگشــت به وطن وا می‌دارد. 
بازگشــتی که نه پاسخی روشــن، بلکه پرسشی 

بی‌پاسخ در دل روایت باقی می‌گذارد.

به نظر می‌رسد استادمحمد بیش از آنکه در 
پی روایت داستانی منسجم باشد، قصد داشته 
فضایی خاص را به تماشــاگر نشان دهد. آیا 

چنین است؟
دقیقا همین‌طور است. اساسا نمایشنامه قرار به 
تعریف یک قصه خطی و سرراســت ندارد. علت 
آن را می‌توان در ویژگی‌هــای فرهنگی جامعه 
ایرانی جســت‌وجو کرد. جایی که افراد، حتی در 
جمع‌های خودی، از افشاگری پرهیز دارند. آنان 
همواره بیم آن دارند که گفته‌هایشان علیه‌شان به 
کار رود؛ نه ‌فقط از سوی حکومت یا سیاست، بلکه 
حتی از سوی خانواده، دوستان و محیط اجتماعی 
پیرامونشان. گویی خودافشاگری، نهایتا به سود 
دیگری تمام خواهد شــد. از همین‌رو، هنگامی 
که در نمایش پای احزاب و جریان‌های سیاسی 
به میان می‌آید، بیان آن‌ها بســیار الکن اســت. 
اشــاره‌هایی به گروه‌هایی همچون مجاهدین یا 
چریک‌های فدایی صورت می‌گیرد، اما اطلاعات 
کافی در اختیار مخاطب گذاشــته نمی‌شود. با 
این همه، به نظر من اهمیت نــدارد؛ زیرا همین 
نشانه‌های پراکنده کافی است تا دریابیم هر یک از 
شخصیت‌ها در گذشته به جریان یا حزبی وابسته 
بوده‌انــد و درنهایت در آن شکســت خورده‌اند. 
هیچ‌کدام به آرمان‌های غایی خود نرسیده‌اند، نه 
در سطح حزبی و نه در سطح فردی. اکنون نیز در 
تنگنای غربت، به جای همدلی، به نزاع با یکدیگر 
پرداخته‌اند. همین امر ســبب می‌شود تماشاگر 
درنهایت دلش به حالشان بسوزد و برایشان بگرید.
مخاطب با قصه نیمه‌کاره شخصیت‌ها چه 

کند؟ 
این خودِ تماشاگر است که می‌تواند روایت‌های 
پراکنده‌ از قصه شخصیت‌ها که همگی پایان 
باز دارند را تکمیل کند. شخصیت‌ها در شرف 
تصمیم آنی و موقتی‌اند و هر لحظه می‌توانند 

فروبپاشند. من تمام این روایت‌ها را 
جزایر پراکنده‌ای از یک غربت 

هولناک می‌دانم.

بهروز غریب‌پور از نخستین‌ اتوبیوگرافی غربت ایرانی
 نوشته استادمحمد می‌گوید

تصویری که غربت وحشت‌آور را نشان داد

نمایشنامه »کافه مک‌آدم« اثر محمود استادمحمد، در همان زمان نگارش متنی پیشرو به شمار می‌آمد؛ متنی که هنوز برای امروز هم واجد لایه‌ها و پرسش‌های تأمل‌برانگیز است. 
استادمحمد در این اثر، به مصائب مهاجران ایرانی در کانادا می‌پردازد و از خلال آن گفتمانی را آغاز می‌کند که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. فرهنگی که نسبتش با مهاجرت 
رابطه‌ای تلخ و پرکشمکش است؛ همانند زنجیری نامرئی، با قلاب‌های درهم‌تنیده مهاجر را در آغوشی نه گرم می‌فشارد و مجال نفس‌کشیدن به او نمی‌دهد. شاید تنها راه رهایی، 
بازگشت به وطن است؛ اما کدام وطن؟ وطن دیگر همان وطن پیشین نیست و بازگشت نه رجعت به گذشته‌ای آشنا، بلکه ورود به سرزمینی است که دائما در حال پوست‌اندازی 
است و هر آمد و رفتنی درآن به قیمت شروع از نقطه ابتدایی و بازیابی خود از نقطه آغاز است با همان حس از دست‌دادن و بی‌ثباتی. کافه مک‌آدم درباره انسان‌هایی است که 

به اجبار تن به مهاجرت داده‌اند و راه بازگشت ندارند.
 زیستی معلق میان وطن و غربت

نمایشنامه‌ در فضای محدود یک کافه در مونترال می‌گذرد و میکروکوزمی از جهان مهاجران ایرانی خارج از کشور است. هر مهاجر با گذشته‌ای زخمی و تجربه‌ای از 
گسست و تنهایی به این پناهگاه سرد و برفی قدم می‌گذارد. گفت‌وگوهای پراکنده‌ آنان در رفت‌وآمد به گذشته و حال، شکست‌ و امیدهای بر بادرفته‌شان را 
عیان می‌سازد. کافه در این روایت، زیستی معلق میان وطن و غربت، میان اینجا و آنجاست. استادمحمد در این متن، به‌جای سوگیری‌های سیاست‌زده، بر 
لایه‌های انسانی و اجتماعی زندگی مهاجران تمرکز می‌کند. »تنهایی« بحران هویت و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره‌ خانه و تعلق. ریتم طبیعی گفت‌وگوها 
شخصیت‌هایی می‌آفریند که در عین تیپیک بودن، عمق روانی و تجربه‌های فردی ویژه‌ خود را دارند. این نمایشنامه کاملا منطبق بر نظریه‌های 
دیاسپورا و نقد پسااستعماری اســت؛ چراکه تجربه‌ مهاجران ایرانی را در قالب هویتی چندپاره و زیست در حاشیه-مرکز به تصویر می‌کشد و از 
نخستین متونی است که به‌طور مستقیم به این سوژه پرداخته. سوژه‌ای که هنوز برای مخاطب معاصر تازگی و ضرورت دارد. به تازگی نمایش »کافه 
مک‌آدم« در مجموعه تئاترشهر بر روی صحنه رفت. اجرای این نمایش فرصتی فراهم کرد تا با بهروز غریب‌پور، )نویسنده و کارگردان برجسته‌ تئاتر( 

گفت‌وگو کنیم. همچنین امید زندگانی، بازیگر نمایش و آرمان شهبازی، کارگردان نمایش، از تجربه خود در اجرای این متن گفتند.

بحران هویت؛ داستانی از دیروز تا امروز به روایت محمود استادمحمد

غربتِ مهاجرت تلخی بی‌پایان تاریخ

تماشاخانه‌هایی به مثابه 
پارکینگ‌های عمومی
وضعیت نامطلوب سالن‌های خصوصی 
متأسفانه شرایط را برای گروه‌ها بسیار 
دشوار کرده است. بارها شاهد بوده‌ام که 
گروه مشغول جمع‌آوری اجزای اجرا بوده‌اند؛ 
کارگردان و گروه مجبورند باشتاب و اضطراب 
دکور را جابه‌جا کنند، بی‌آنکه فرصتی برای 
رفع اشکالات و رسیدن به یک زیبایی‌شناسی 
مشخص داشته باشند. این وضعیت را در 
هیچ کشور دیگری ندیده‌ام. درواقع 
سالن‌های خصوصی بیش از آنکه 
تماشاخانه باشند، به پارکینگ 
شباهت دارند. جایی که اگر 
بیش از زمان مقرر بمانی، با 
بی‌ادبی بیرونت می‌کنند. 
این ضربه بزرگی به فرایند 
یادگیری و تجربه‌اندوزی 
کارگردانان جوان می‌زند. به 
باور من، اگر در تئاتر خصوصی 
محدودیت‌ها اجتناب‌ناپذیر 
باشد، در تئاتر دولتی دست‌کم 
وظیفه دارند شرایطی فراهم 
کنند که به زیبایی‌شناسی 
صحنه و تکامل اجرا 
آسیب نرسد.

تئاتر همیشه نیاز به حمایت دارد، هم از سوی مردم و هم 
از مسئولین. درآمد ثابتی برای تئاتری‌ها وجود ندارد. بدون 

حمایت آن‌ها مجبور به ترک حرفه می‌شوند. تئاتر بدون پشتوانه، 
آسیب می‌بیند و نسل جوان از آن فاصله می‌گیرد. حمایت درست و 
پایدار برای روشن نگه داشتن چراغ تئاتر ضروری است.

شروع نمایش با خوانندگی شما و قطعه‌ای آرام 
آغاز شــد. در مدتی که کمتر در رسانه حضور 
داشتید، مشــغول فعالیت در زمینه موسیقی 

بوده‌اید؟
سابقه خانوادگی ما با موسیقی گره خورده است، پدرم 
آهنگساز و نوازنده بود. من از دوران کودکی موسیقی 
کار می‌کردم و گیتــار می‌نواختم. حتــی در دوران 
دانشــجویی با تدریس پیانو و گیتار سعی می‌کردم 
شــهریه دانشــگاه را تأمین کنم. موسیقی همیشه 
جزو فعالیت‌های تخصصی من بوده است. چند ترانه 
خوانده‌ام، تیتراژ اجرا کرده‌ام و حتی در تئاترهایی که 
بازی کرده‌ام، گاهی به دلیل مهارتم در موسیقی‌ جذب 
شده‌ام. موسیقی همیشه همراه زندگی من بوده است.
شــما در عرصه‌های مختلف هنری فعالیت 
کرده‌اید و چهــره‌ای چندبعُدی دارید؛ این تنوع 
مجال بروز کامل به هیچ‌یک از هنرها را داده است؟

همیشــه ترجیح داده‌ام هر فرصتی بــرای آموزش 
و فعالیت هنــری پیش آمــد، از آن بهــره ببرم. از 
کودکی خوانندگی را آغاز کردم و بعدها نزد زنده‌یاد 
اســتادمحمد نوری آن را به‌طور جدی دنبال کردم. 
آهنگسازی را نیز به‌صورت تخصصی نزد دکتر سریر 
آموختم. امروز وقتی در خانه موسیقی اجرا می‌کنم، 
احســاس آرامشی خاص به من دســت می‌دهد. در 
عین حال، رشته تحصیلی من تئاتر بود و پیش‌تر هم 
فوق‌دیپلم برق ـ الکترونیک داشتم. همه این‌ها را برای 
این آموختم که ریشه کارم محکم باشد. چون باور دارم 

روزی به کار می‌آید.
به نظرتان گره اول داســتان »کافه مک‌آدم« 

خیلی دیر شکل نمی‌گیرد؟
ریتم اجرای اولیه نمایش که مربوط به دهه شصیت و 
مرتبط به اقتضائات آن دوره است، پس برای امروزی 
شــدن، نمایش با تمپوی بالا طراحی شد تا از همان 
آغاز، مخاطب را درگیر کند. اما طبیعتا نمایش زنده 
اســت و همین زنده بودن یعنی هر شب اتفاقی تازه؛ 
رخدادهایی گاه خنده‌ دار و گاه دشوار، اما همیشه بر 
اجرا تأثیر می‌گذارند. البته ساختمان قدیمی تئاترشهر 
هم ســهم خودش را در این هرشب اتفاق دارد. شبی 
گربه‌ای پشت صحنه کیسه‌ای را ریخت، شبی دیگر 
مارمولکی روی صحنه ظاهر شــد و برخی بازیگران 
را ترساند. شبی دیگر ضربه‌ای ناخواسته به بازیگری 
خورد که باعث آسیب چشم و شکستگی دندانش شد 

اما نمایش ادامه پیدا کرد.

نمایش داســتان مهاجرانی است که در دهه 
شصت از ایران رفتند؛ این داستان چه ارتباطی با 

شرایط مهاجران امروز دارد؟
امروز خیلی‌ها مهاجرت می‌کنند، اما دلایل مهاجرت 
فرق می‌کند. برخی برای فرار، برخی برای پیشرفت. 
آنچه در این نمایش برجســته شده، همذات‌پنداری 
نسل امروز با نسل گذشته است. دغدغه‌ها هنوز باقی 
است؛ تنهایی، نرسیدن، تحقیر و نادیده گرفته شدن. 
حتی اگر لباس و زمان تغییر کرده باشــد، دردهای 

انسانی همچنان یکسان است.
زیبایی نمایشنامه »کافه مک‌آدم« این است که 
پیام مستقیم نمی‌دهد. فضایی پیش‌روی مخاطب 
می‌گذارد و او را به تجربه‌ای دعوت می‌کند که در 

آن، تکه‌های پراکنده‌ روایت را خود تفسیر کند.
ذات هنر و تئاتر نیز همین اســت. قصــه‌ای روایت 
می‌شود، حســی مشــترک بر صحنه و سالن جاری 
می‌گردد و پس از آن هر تماشاگر، برداشتی متفاوت 
و شخصی با خود به خانه می‌برد. تئاتر زمانی خاصیت 
منشوری پیدا می‌کند که از هر زاویه‌ای، رنگ و معنای 
تازه‌ای آشکار کند؛ درســت مانند زندگی واقعی که 

هیچ‌گاه یک‌بعدی روایت نمی‌شود.
تا به حال از این‌که جامعه پس از یک برون‌ریزی 
عصبی، به هنرمندان حمله می‌کنند که مثلا چرا با 
تلویزیون کار می‌کنید یا چرا فلان فعالیت را دارید، 

آزرده شده‌اید؟
وقتی کســی تصمیم می‌گیرد جراح قلب شــود، از 
قبل پذیرفته کــه اولویت زندگــی‌اش نجات جان 
انسان‌هاســت، پس وقتی کنار خانواده‌اش هست و 
تلفن اورژانسی‌اش به صدا درمی‌آید، خانواده هم باید 
این را بپذیرند. ما در تیررس نگاه و نظر مردم هستیم، 
وقتی وارد این حرفه می‌شویم، نباید فقط تحسین‌ها 
و تشویق‌ها را ببینیم؛ باید بپذیریم که یکی »مرگ بر 

تو« می‌گوید و دیگری »درود بر تو«.
مثالی دقیق. هنرمند هم مثل جراح باید فارغ 
از مسائل حاشیه‌ای یا سلیقه‌های سیاسی، رسالت 

اصلی‌اش خلق اثر و انتقال تجربه انسانی است.
مهم این اســت که آدم خودش چه قضاوتی درباره‌ 
خودش دارد. من همین نگاه را به زندگی دارم و تلاش 
می‌کنم خوب باشم. اگر دیده شدم خوشایند است و 
اگر دیده نشوم یا موردپسند عموم قرار نگیرم، باز هم 
بدون توجه به حاشیه‌ها، مسیرم را ادامه می‌دهم. این 
تلاش بخشی از وظیفه‌ام است پس ادامه‌اش می‌دهم.

چرا ســراغ متنــی از محمود 
استادمحمد رفتید؟

این اثر اســتادمحمد یک شــاهکار 
درام‌نویســی ایرانی است، متنی 
که نباید به فراموشی سپرده شود. 
با خانم هانا استادمحمد گفت‌وگو 
داشتیم و تنها شرط ایشان، حفظ 
وفاداری کامل به اصالت متن بود 
که ما نیز دقیقا همان مسیر را دنبال کردیم. 

تمام تلاشم این بود که با اجرای درست و وفادارانه، 
شــأن اثر و نام نویســنده را حفظ کنم و در مقام 
کارگــردان تنها نقش یک پاســدار و امانت‌دار اثر 

را ایفا کنم.
 متن بدون هیچ دخل و تصرفی روی صحنه 

رفت یا جزئیاتی تغییر دادید؟
متن اصلی دست نخورده ماند، فقط چند مونولوگ 
اضافه کردم تا کمی به امروز نزدیک‌تر شود. هدف 

اصلی متن دغدغه مهاجران و حس غربت بود.

امید زندگانی بازیگر »کافه مک‌آدم«
 از زندگی چندبعدی و مواجهه با نظرات مخاطبان می‌گوید

یکی مرگ بر تو می‌گوید و دیگری درود بر تو

 گفت‌و‌گو با آرمان شهبازی
 کارگردانی که داستان »کافه مک‌آدم« را دوباره بازخوانی کرد

شاهکار درام‌نویسی نباید فراموش شود

امیدوارم تئاتر
 فراموش نشود و هنرپیشه تئاتر 
از هنرپیشه سینما 
هم پولدارتر باشد!
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حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

 بررسی‌های محققان 
دانشگاه تبریز نشان 
می‌دهد که دمای بالای ۴۱ 
درجه از سال ۹۹ به بعد در 
این منطقه مشاهده شده 
است 

کارشناسان علت اصلی 
وضعیت فعلی دریاچه 

ارومیه را افزایش تقاضای 
آب، توسعه نسنجیده 

بخش کشاورزی و شهری، 
سد‌سازی بی‌رویه، احداث 

بزرگراه بر روی دریاچه، 
همچنین بارش کم برف 

و باران در سال‌های 
متمادی می‌دانند

دریاچه ارومیه دیگر آن آینه فیروزه‌ای شمال‌غرب 
ایران نیســت؛ پهنــه‌ای که روزی بــا قایق‌هایش 
خاطره‌ســاز می‌شــد و توریســت‌ها را به سمت 
خود می‌کشــاند، امروز بیشــتر به صحنه عکاسی 
از مرگ تدریجی طبیعت بدل شــده اســت. کف 
ترک‌خورده، کشــتی‌های به‌گل‌نشســته و نسیم 
نمکی کــه به‌جای طــراوت، غبــار بیمــاری بر 
صورت‌ها می‌پاشــد، نشــانه‌هایی‌اند از پایان یک 
دوره. دریاچه‌ای که بــه »بزرگ‌ترین آبگیر داخلی 
ایران« شهرت داشت، حالا در آســتانه خاموشی 
کامل ایســتاده و کارشناسان می‌گویند نفس‌های 
آخرش را می‌کشد. خشــکیدن این دریاچه فقط 
یک رویداد زیست‌محیطی نیست؛ نشانه‌ای است 
از یک زنجیره بحران که می‌تواند جغرافیای انسانی 
دو استان آذربایجان شــرقی و غربی را تغییر دهد. 
آنچه سال‌ها به شکل هشدار در مقالات دانشگاهی و 
تصاویر ماهواره‌ای مطرح می‌شد، حالا به زبان ساده 
به کوچ اجباری مردم ترجمه می‌شود؛ کوچ از خانه 
و دیاری که قرن‌ها در سایه این دریاچه شکل گرفته 
و فرهنگ و اقتصاد خود را از آن وام گرفته اســت. 
کارشناسان آب و بهداشت، پیامدهای این فاجعه 
را از همین امروز فهرســت می‌کنند: افزایش فشار 
خون و آسم، گســترش توفان‌های نمک، تشدید 
گرما، کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و افت 
ســامت نوزادان. آن‌ها هشــدار می‌دهند که اگر 
دریاچه ارومیه به همین مسیر ادامه دهد، ایران بار 
دیگر تجربه‌ای شــبیه دریاچه آرال خواهد داشت؛ 
جایی که با مرگ دریاچه، شــهرها و روســتاهای 

اطراف خالی از سکنه شدند.
این پرسش اکنون پیش روی مسئولان است. اگر 
ســاکنان آذربایجان ناچار به ترک خانه‌های خود 
شوند، کدام نقطه از کشور توان و ظرفیت پذیرش 
آن‌ها را خواهد داشت؟ و مهم‌تر از آن، آیا می‌توان 

هنوز برای بازگرداندن حیات به این دریاچه اقدامی 
جدی کرد یا باید مــرگ تدریجی‌اش را پذیرفت و 

خود را برای کوچ بزرگ آماده ساخت؟

   چرا خشک شد؟
اما چرا این دریاچه به این حال و روز درآمده است؟ 
برای پاسخ به این ســوال ابتدا باید نگاهی داشته 
باشــیم به وضعیت جغرافیایی منطقه و آبریزهایی 
که به آن می‌ریزنــد. دریاچه ارومیه ســه حوضه 
آبریز بزرگ دارد: سیمینه‌رود که عمدتا در استان 
آذربایجان غربی اســت، زرینه‌رود که از کردستان 
سرچشمه می‌گیرد و تپه‌رود که از سمت آذربایجان 
شرقی سرشــاخه می‌گیرد. هر سه این حوضه‌های 
آبریز در دریاچه ارومیه تخلیه می‌شوند. طی چند 
دهه اخیرآب سه حوزه آبریزی که به دریاچه ارومیه 
می‌ریختند در همان شهر‌ها و استان‌های خود که 
حالا نسبت به چند دهه قبل رشد و توسعه انفجاری 
داشته‌اند مصرف شــوند و فقط آبراه کم سویی از 
آن‌ها به ارومیه برسد. بنابراین کارشناسان معتقدند 
که علت اصلی وضعیــت فعلی دریاچــه ارومیه، 
افزایش تقاضای آب به دلیل توسعه نسنجیده بخش 
کشــاورزی و شهری، سد‌ســازی بی‌رویه، احداث 
بزرگراه بر روی دریاچه و استفاده بی‌رویه از منابع 
آب حوضه آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف 

و باران در سال‌های متمادی است.
در عیــن حال امــا، گروهــی دیگر ســاخت پل 
میانگذرکلانتری را عامل خشک شدن این دریاچه 
می‌دانند. سه سال قبل بود که سخنگوی سازمان 
فضایی ایــران، گفته بود: »ســازمان فضایی ایران 
با بررســی تصاویر ماهواره‌ای اعلام می‌کند که پل 
کلانتری نقش بسزایی درخشــک شدن دریاچه 
ارومیه داشــته اســت، میزان مصالح واردشده به 
دریاچه برای احداث ایــن میانگذر و برهم خوردن 
چرخه جریان‌های آبی در نیمه شــمالی و جنوبی 
این دریاچه، یکی از عوامل تخریب اکوسیســتم و 

خشک شدن آن است.«

   چالشی به قدمت چند دهه
برخلاف تصور عامه، مشــکل کم آبی و خشــک 

شــدن دریاچه ارومیه، چالش امسال و پارسال 
نیست بلکه قدمت آن به بیش ازنیم قرن قبل و 
شاید حتی بیشتر می‌رسد. وحید جلال‌زاده، 
استاندار وقت آذربایجان غربی در اظهاراتی 
در سال ۱۳۹۰ گفته بود: »دریاچه ارومیه از 
غفلت ۵۰ ساله رنج می‌برد و دوره خشکسالی 
این دریاچه از ســال ۷۰ آغاز شده است.« با 

این حال همچنان بعضی از گزارش‌ها و تصاویر 
آغاز فرآیند خشک شدن جدی دریاچه را طبق 

تصاویر ماهواره‌ای از ابتدای دهه ۸۰ می‌دانند.
حالا اما حجم آب دریاچه ارومیه چیزی در حد صفر 
است و به وضع بسیار اســفباری رسیده! براساس 
گزارش‌های منتشر شده تراز آن به زیر ۱۲۷۰متر 
رسیده است که حکایت از حدود ۵۰ سانتی‌متر افت 
نسبت به سال گذشته دارد. موضوعی که باعث شده 
تا تعدادی از مســئولان و به خصوص کارشناسان 
حوزه بهداشت و سلامت، نســبت به تبعات مرگ 

دریاچه ارومیه هشدار‌هایی جدی را صادر کنند.
بنفشه زهرایی مدیر موسســه آب دانشگاه تهران 
در این زمینه می‌گوید: به تازگی نتایج تحقیقاتی 
درباره وضــع اســفبار دریاچه و نیز بلند شــدن 
توفان‌های نمک در اطراف آن منتشــر شــده که 
نشان می‌دهد همین الان هم برای ساکنان منطقه 
مشکلاتی ایجاد کرده اســت که از جمله می‌توان 
بــه افزایش بی‌ســابقه دمای هوا در اســتان‌های 
آذربایجان غربی و شرقی اشاره کرد. بررسی‌هایی 
که محققان دانشــگاه تبریز انجام داده‌اند، نشان 
می‌دهد که دمای بالای ۴۱ درجه از ســال ۹۹ به 
بعد در این منطقه مشاهده شــده است. به گفته 
وی تبعات خشــکیدگی دریاچه ارومیــه تنها به 
گرمتر شدن هوای منطقه و یا نمک‌زار شدن ختم 
نمی‌شود بلکه همانند تجربه خشکی دریاچه آرال 
شاهد طغیان انواع و اقســام بیماری‌ها و خالی از 

سکنه شدن مســاحت عظیمی از اطراف دریاچه 
خواهیم بود.

   از فشارخون تا کودکان نارس
اما این چند مورد تنها آثار خشــک شدن دریاچه 
ارومیه روی سلامت انسان‌ها نیستند. دکتر بهداد 
چهره‌نگار، مسئول وقت واحد مطالعات راهبردی 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه نیز، اولین مطالعات 
بین‌المللــی کانون‌های گرد و غبــار خاورمیانه را 
مربوط به ســال ۲۰۱۲ می‌داند که در آن زمان در 
این مطالعــات، دریاچه ارومیه به عنــوان یکی از 

کانون‌های گرد و غبار معرفی شده است.
به گفته وی نتایج به دست آمده از این مطالعات در 
سال ۸۴ تا ۹۴ افزایش پراکندگی جغرافیایی فشار 
خون را نشان داد، ضمن آنکه پراکنش جغرافیایی 
آسم نیز مشاهده شد. علاوه بر این چهره‌نگار مدعی 
شد که افزایش آمار تولد نوزادان با وزن کمتر از دو 
کیلو و نیم و پراکندگی انتشار میزان مرگ و میر از 

دیگر نتایج این بررسی بوده است.

   بازسازی یک تصویر تلخ اما 
محتمل

حتما تاکنون صحنه‌های بســیاری 
از روستا و شــهر‌های متروکه‌ای که 
روزگاری برای خودشــان بــرو بیایی 
داشــتند دیده‌اید. چــه از نزدیک و چه 
در فضای مجازی و... شهر‌ها و روستا‌هایی 
که ساکنان بسیاری از آن‌ها به خاطر بداحدی 
طبیعت و پدیده‌هایی مانند خشکسالی و زلزله و از 
این دست، مجبور به کوچ از آنجا شده‌اند. سرنوشت 
ناخوشایندی که به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک 
قرار است دامان شهروندان دو اســتان آذربایجان 
شرقی و غربی را هم بگیرد و آن‌ها را به خاطرخشک 
شدن دریاچه ارومیه راهی دیگر نقاط کشور کند. این 
سناریویی است که مدیر موسسه آب دانشگاه تهران 
به آن اشاره می‌کند. زهرایی در این زمینه گفته است؛ 
اگر زودتر فکری برای دریاچه ارومیه و جلوگیری از 
مرگ دائم و همیشگی آن نشــود، این استان‌ها به 
شوره‌زار بدل خواهند شــد. به گفته این کارشناس 
حوزه آب، تبعات این خشکسالی حتی چنان سلامت 
و کشاورزی و زندگی هموطنان این دو استان را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد که در آینده نزدیک باعث می‌شود 
تا به دیگر نقاط کشــور کوچ کنند! درســت مانند 

اتفاقی که برای دریاچه آرال افتاد.
این مسئله از آنچه فکر می‌کنیم واقعی‌تر و نزدیکتر 
اســت کما اینکه زهرایی نیز در مورد آن می‌گوید: 
اگر این اتفاق بیفتد مسئولان کشــور باید به این 
سوال پاســخ دهند که این جمعیت کجا قرار است 
سکنی داده شوند؟! چون در کشور جایی را نداریم 

که میزبان این حجم از مردم باشد. 

گروه اجتماعی | طی چند ســال اخیر هزینه‌های درمان آنچنان 
سربه فلک می‌کشد که بســیاری از خانواده‌ها دیگر توان رفتن به 
پزشــک و تامین هزینه‌های سرســام آور آن را ندارند. مثلا کافی 
است برای یک سرماخوردگی ساده ســری به یک درمانگاه بزنید 
تا در مجموع بابت ویزیت و دارو و تزریق ســرم و آمپول و یا عکس 
رادیولــوژی و.... حداقل یک تا دو میلیون تومــان هزینه کنید. اما 
در این میان کودکان زیر هفت ســال به خاطر شــرایط فیزیکی و 
شکنندگی و مقاومت کمی که در برابر بیماری‌ها دارند، ممکن است 
با همان سرماخوردگی ساده هم حالشان به شکل خطرناکی خراب 
شود. برای همین بود که اولین بار حدود دو سال قبل دولت سیزدهم 
اعلام کرد که  قصد دارد درمان این طیف از کودکان را رایگان کند.

   از حرف تا عمل
سال 1402 بود که  وزارت بهداشت، طرح درمان رایگان کودکان 
زیر هفت سال را برای اجرا به دانشــگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ 
کرد. با این وجود اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد تا این 

موضوع به هیات دولت برود و در جلسات آن بررسی شود. 
آن زمان بهرام عین‌اللهی وزیرپیشین بهداشت، با بیان اینکه هر 
حادثه یا بیماری که در هفت ســال اول زندگی رخ دهد، در بقیه 
عمر باقی می‌ماند و ســامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این 
اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیئت دولت این طرح به 
تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر هفت سال در 
مراکز دولتی داده شود تا از این طریق ســامت آنها ایمن شود. 
این موضوع  به همه بیمارســتان‌های وزارت بهداشت نیز ابلاغ 

شده است.
گرچه گروهــی همان زمان هم مدعی بودند که اختلاف بر ســر 

نحوه اجرای آن، مانع اصلی عملی شدن آن خواهد بود. به هر حال 
موضوع هر چه بود باعث شــد تا اجرای این طرح ماه‌ها به تعویق 

بیفتد تا اینکه تاریخ به اردیبهشت ماه سال گذشته رسید.

   طرح درمانی یا تبلیغاتی؟
اواسط اردیبهشت سال گذشــته بود که  وزیر بهداشت در حیاط 
دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و 
قرار شد در تمامی بیمارســتان‌های دولتی، درمان کودکان زیر 
هفت سال رایگان شــود. با این حال هنوز مردم چندان اطلاعی 
از جزئیات اجرایی آن نداشتند. برای همین سعید کریمی معاون 
وقت درمان وزارت بهداشت؛ آن زمان برای اینکه خیال والدین را 
راحت کرده باشد گفته بود که تمامی هزینه‌های درمان سرپایی 
و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است. وی آن 
زمان گفته بود که هم‌وطنان باید بدانند که لازم نیست پولی بابت 
درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند 

این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.
بدین ترتیب این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، بعد از 
ابلاغ به ابزاری تبدیل شد برای اینکه دولت و وزارت بهداشت از آن 
به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای خود یاد کنند به‌طوریکه 
حتی همین چند وقت قبــل، عین‌اللهی وزیر بهداشــت دولت 
سیزدهم، مدعی شــده بود که درمان رایگان کودکان زیر هفت 

سال اقدامی انقلابی بوده است.

   اجرای نصفه و نیمه قانون
با تمام این تفاصیل طی چند ماه اخیر اخباری در فضای مجازی 
منتشر می‌شود که حکایت از ســرباز زدن برخی از بیمارستان‌ها 

برابر اجرای این طرح دارد و به بهانه‌های مختلف از پذیرش رایگان 
کودکان زیر هفت ســال طفره می‌روند. این گزارش‌ها باعث شد 
تا رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران نسبت به 
این گلایه‌ها واکنش نشان دهد. واکنشی که البته تاییدی بود بر 
گزارش‌های مردمی. وی در مورد اجرای این طرح و چالش‌های 
پیش روی آن گفته اســت؛ اگر خواهان ادامه این طرح هستیم 
باید پرداخت اعتبار جایگزین یعنی آنچه بر عهده سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت بهداشت و ســازمان‌های بیمه‌گر است در زمان 

مناسب انجام شود.
وی همچنین گفته است که جامعه پزشکی، طرفدار قطع ارتباط 
مالی میان بیمار با پزشک یا موسسه درمانی در بخش خصوصی 
و دولتی اســت و حد واســطی به نام بیمه در این میان باشد که 
پرداخت‌ها را انجام دهد. اما به شرط اینکه آن واسطه پرداختی‌ها 
را در زمان مناسب و به درستی انجام دهد. این انتظار را داریم که 
پرداخت‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی به موقع انجام شود و 
همراه با اصلاح تعرفه‌ها باشد. اجرای طرح درمان رایگان کودکان 

کمتر از هفت سال در بعد مردمی و فی نفسه بسیار خوب بود.

   اگر منابع مالی نرسد...!
کرمی در اظهارات خود باز هم تمــام تقصیرها را به گردن مقصر 
معروفی به نام مشــکلات مالی انداخته و مدعی است که اعتبار 
درمان رایگان کودکان کمتر از هفت ســال بــه موقع در اختیار 
دانشگاه‌های علوم پزشــکی قرار نمی‌گیرد و همین عاملی شده 
برای اینکه  بیمارستان‌های تخصصی کودکان دچار مشکلات مالی 
شوند. آنهم در شرایطی که این رویه ســبب افزایش بار مراجعه 

اضافی و تقاضای خدمات درمانی این مراکز شده است.

این ســخنان اما به تنهایی می‌تواند مهر تاییدی باشــد بر اینکه 
طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت ســال اندک اندک می‌رود 
تا با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شــود. چالش‌هایی که اگر زودتر 
فکری برای آنها نشود ممکن اســت عملا باعث توقف این طرح 
شود و آنوقت است که معلوم نیســت در این آشفته بازار گرانی و 
هزینه‌های نجومی درمانی، چه بر سر کودکانی خواهد آمد که در 
خانواده‌های کم بضاعت یا حتی طبقه متوسط زندگی می‌کنند! 
موضوعی چنان جدی که حتی ممکن اســت آینده کشــور که 
ارتباط مستقیم با سلامت شــهروندان آن دارد را نیز تحت تاثیر 

قرار دهد.

    گزارش
احتمال توقف طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال

وقتی هفت سال با هفتاد سال برابری می‌کند
وعده‌ای که از ابتدا هم نیمه‌جان متولد شد حالا در حال تعطیلی است و سلامت کودکان خانواده‌های کم‌بضاعت را به چالش می‌کشد

بهرام عین‌اللهی وزیرپیشین 
بهداشت: هر حادثه یا بیماری 
که در هفت سال اول زندگی رخ 
دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند 
و سلامت فرد را مختل می‌کند

بر اساس این طرح تمامی هزینه‌های درمان 
سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده 

و بر عهده دولت است. وزارت بهداشت 
اعلام کرده بود هم‌وطنان باید بدانند که 

لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان 
پرداخت کنند

کته
ن

 خداحافظی  با نگین فیروزه‌ای؟
با محو دریاچه شاهد افزایش دمای بی‌سابقه، توفان نمک، بیماری و مهاجرت‌های 

گسترده ساکنان این دو استان خواهیم بود

   رد پای یک همایش فراموش ‌شدهخشک شدن دریاچه ارومیه، دو استان آذربایجان شرقی و غربی را با چالش مواجه می‌کند
در سال‌های اخیر، محمد درویش، پژوهشگر شناخته‌شده 
محیط زیســت، بارها به خاطره‌ای جنجالی اشاره کرده 
است: همایشی در دانشگاه تبریز در سال ۱۳۷۵ با عنوان 
»چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم«. عنوانی که 
در نگاه نخســت شــگفت‌انگیز می‌نماید؛ چرا باید کسی 
بخواهد از شر یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های شور جهان 

خلاص شود؟
برای فهم این روایت باید به فضای آن ســال‌ها بازگشت. 
دریاچــه ارومیــه که امــروز نمــاد خشــکی و بحران 
زیست‌محیطی است، در میانه دهه هفتاد شمسی در پرآبی 
بی‌سابقه‌ای به ســر می‌برد. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، 
تراز آب در سال ۱۳۷۴ به ۱۲۷۸.۲ متر رسید؛ رقمی که 
در تاریخ این حوضه بی‌نظیر بود. این افزایش آب نه تنها 
شهرها و روستاهای اطراف را در معرض سیلاب قرار داد، 
بلکه زمین‌های کشــاورزی، جاده‌ها و زیرساخت‌ها را نیز 
تهدید می‌کرد. از همین رو بخشی از مسئولان وقت پرآبی 

دریاچه را »آغاز بدبختی« می‌دانستند.
بررســی‌های تاریخی نشــان می‌دهد که هرچند عنوان 
رســمی »چگونه از شــر دریاچه ارومیه خلاص بشیم« 
در فهرســت همایش‌های دانشــگاه تبریز ثبت نشــده، 
اما در همان ســال »ســومین کنفرانس مدیریت منابع 
آب ایران« در این دانشگاه برگزار شــده است. به نوشته 
محمود خسروی در وبسایت هفت اقلیم، وجود مجموعه 
مقالات این کنفرانس با ذکر صفحات دقیق )۱۳۷ تا ۱۶۵( 
تأییدی روشن بر این ادعاست که موضوع ارومیه بخشی از 

بحث‌های رسمی کنفرانس بوده است.
بنابراین احتمال زیــاد می‌رود که عبــارت جنجالی، نه 
تیتر مصوب همایــش، بلکه برآمده از یکــی از پنل‌ها یا 
سخنرانی‌های جنبی بوده باشد؛ عبارتی عامیانه که بیانگر 
اضطراب مدیران و کارشناســان از »آب مازاد« دریاچه 
بود. در واقع بحث اصلی بر سر این بود که چگونه می‌توان 
سیلاب‌های ناشــی از پرآبی را کنترل کرد و زمین‌های 

پیرامون را از خطر نابودی نجات داد.
اهمیت این روایــت تاریخی در تضادی اســت که امروز 
پیش چشــم ما قــرار دارد. آنچــه روزگاری تهدیدی از 
جنس وفور آب تصور می‌شــد، اکنون در قالب خشــکی 
بی‌سابقه و فروپاشی اکوسیستمی رخ نموده است. همان 
سیاســت‌هایی که در دهه هفتاد برای مقابله با پرآبی به 
کار گرفته شد ـ از سدسازی‌های گســترده تا گسترش 
بی‌محابای کشــاورزی ـ بعدها بســتر بحران کنونی را 

فراهم کرد.
این ماجرا نه فقط ســندی بر نــگاه کوتاه‌مدت به محیط 
زیست در ایران اســت، بلکه نمونه‌ای روشن از غفلت در 
مدیریت منابع آب محسوب می‌شود. به تعبیر خسروی در 
هفت اقلیم، روایت درویش »کاملا درست« است و نشان 
می‌دهد چگونه تصمیمات واکنشی و مقطعی می‌توانند 

دهه‌ها بعد به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر بدل شوند.

   نماینده ارومیه: 99 درصد دریاچه 
خشک شده است

حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه: وضعیت دریاچه ارومیه 
فوق‌العاده بحرانی است. می‌توانم بگویم که در حال حاضر هیچ 

پهنه آبی روی دریاچه وجود ندارد. نود و نه درصد آن خشک شده 
و تنها قسمتی در اطراف پل میانگذر باقی مانده است. این وضعیت 
می‌تواند باعث افزایش فشار خون، ایجاد سرطان پوست و از بین 

رفتن اراضی کشاورزی به دلیل گرد و غبار نمکی حاصل از خشکی 
دریاچه شود که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا حوالی زنجان 

و قزوین این گرد و غبار تأثیرگذار خواهد بود.نوع کشت باید 
اصلاح، چاه‌های غیرمجاز بسته همچنین، نحوه آبیاری 

و روش‌های آبیاری هم  باید اصلاح شوند. دولت 
بیشتر در حالت گفتاردرمانی است. 
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    حاشیه

    خبر ویژه

من نبودم تو کجا قهرمان می‌شدی؟!
امیررضا معصومی بخواند؛ امیرحسین زارع بداند

شکستی که پاسخ اعتماد بی جا بود 

علیرضا بیرانوند؛ یک بام و دو هوا
کمیته استیناف 408 روز معطل کرد؛ CAS 20 روز!

گروه ورزش‌     امیرحسین زارع بهترین قهرمان 
سنگین‌وزن کشــتی آزاد تاریخ ایران است و در 
آن شکی نیســت. نمی‌توان مدال طلای او را به 
حساب کادرفنی فعلی گذاشت که البته این بحث 
را برای آینده می‌گذاریم اما آنچه این مطلب را به 
درازا می‌کشــاند، رقابت داخلی امیرحسین زارع 
و امیررضا معصومی قبل از مســابقات خارجی و 

جهانی است.
حدود ســه ســال پیش عبــاس جدیــدی در 
مصاحبــه‌ای توفانی بــا یکــی از خبرگزاری‌ها 
گفت:»ولم کنیــد دردم در ســینه‌ام بماند! من 
نبودم کجا رســول خادم رنگ پیراهن تیم ملی 
را می‌دید؟ کجا علی حیــدری خواب تیم ملی را 
می‌دید؟ باید جورکش آقایان می‌شدیم. همه آنها 
مدال‌های‌شان را مدیون من هستند اما این وسط 
عباس جدیدی گوشت جلوی توپ شد! پنج مدال 
نتوانســتم بگیرم. مدال‌هایم نقره و برنز شد. چرا 

اینها را نمی‌گویند؟«
بخشی از صحبت‌های عباس جدیدی درست است 
و بخشی هم از روی عصبانیت و احساس اما آنچه 

واقعیت دارد، رقابت این قهرمان تکنیکی و البته 
زورمند و تیغ‌دار کشــتی ایران با رسول خادم و 
پیشرفت هر دو کشتی‌گیر بوده است. رسول خادم 
کشتی‌گیری با استعداد بود که از 48 کیلوگرم و 
جام تختی شــروع کرد و در 68 کیلو مطرح و در 
تورنمنت یاشــاردوغو در ترکیه مدال گرفت. این 
جوان خراسانی به یک باره از 68 به 82 کیلو کوچ 

کرد و سپس به وزن 90 کیلو رفت.
در این وزن اما شاهد بلوغ رسول خادم و طلاهای 
متوالی او بودیم که بی‌تعارف در ســایه رقابت با 

عباس جدیدی قلدر و فنی حاصل شد.
پیش از رسول خادم و عباس جدیدی هم مجید 
ترکان در کــوران رقابت با اویس ملاح ســتاره 
مســابقات جهانی 1990 توکیو شــد و توانست 
با شکســت والنتین یوردانف اســطوره وزن 52 
کیلوگرم دنیا و بلغارستان تنها مدال طلای جهانی 
خود را بگیرد؛ هرچند در دو وزن 48 و 52 کیلوگرم 
در سطح کشتی جهان همواره حرف اول را می‌زد 
و بدون شک تحریم‌های پیاپی مسابقات جهانی و 
المپیک باعث شدند تا چند مدال جهان و المپیک 

از کف این دلاور ساروی ‌برود. در دهه 90 میلادی 
هم محمد طلایــی برنده مدال طــای وزن 57 
کیلوگرم مسابقات جهانی کراسنویارسک روسیه 
)1997( در رقابت انتخابی به علیرضا دبیر جوان 
و 20 ســاله باخت تا این دومی در جهان کشتی 
نامی بلند‌آوازه برای خود دست و پا کند و به طلای 

المپیک برسد.
امیرحســین زارع باید بداند در ســایه رقابت با 
امیررضا معصومی به این جایگاه رســیده و پسر 

فردین معصومی هم باید آنچه نوشتیم را بخواند.
امیررضا معصومی که مدتی به ارمنستان رفت و 

ســپس در اردوی تیم ملی جمهوری آذربایجان 
حاضر شد، از پرحاشــیه‌ترین اخبار کشتی ایران 
در ماه‌های گذشته بوده است. او سابقه قهرمانی 
در رقابت‌های جهانی جوانان و امیدهای جهان را 
دارد و می‌تواند به طلای المپیک هم برسد به شرط 

آنکه اول از سد امیرحسین زارع بگذرد!
فرار از رقابت و پوشیدن دوبنده آذربایجان یا هر 
کشور دیگری )این امکان هم تقریبا از بین رفت( 
چاره کار نیست. امیررضا نباید از کشتی با زارع و 
رقابت بترســد و پدرش البته بهتر می‌تواند قصه 
علیرضا دبیر و محمد طلایی را برای او تعریف کند!

گروه ورزش‌    فدراســیون فوتبال، بیرانوند را بــه دلیل انتقال از 
پرســپولیس  به تراکتور 4 ماه از حضور در میادیــن محروم کرد. 
بیرانوند به همین دلیل از پرسپولیس و فدراسیون به دادگاه عالی 
ورزش شــکایت کرد.بعد از 20 روز دادگاه عالی ورزش جواب این 
شــکایت را داد! رئیس بخش داوری تجدیدنظــر دادگاه حکمیت 
ورزش )CAS( در نامــه‌ای خطاب بــه فدراســیون فوتبال ایران 
درخواســت توقف رأی محرومیت علیرضا بیرانوند را که توســط 
هوشــنگ نصیرزاده، وکیل وی درخواست شــده بود، پذیرفت و 
از فدراسیون خواســت حکم دروازه‌بان تیم ملی را تا زمان صدور 
رأی نهایی پرونــده در این دادگاه متوقف کنــد‌. در این نامه آمده: 
درخواســت تعلیق اجرا و صدور اقدامات موقــت و حفاظتی که 
توســط علیرضا بیرانوند در تاریخ 20 اوت 2025 در پرونده 
شــماره A/2025 CAS/11714 علیرضــا بیرانوند علیه 
باشگاه پرسپولیس و فدراســیون فوتبال ایران مطرح 

شده، پذیرفته می‌شود.
لطفــا با دقــت توجــه فرماییــد؛ علیرضــا بیرانوند 
خبرسازترین چهره فوتبال ایران در طول یک‌سال اخیر 
محسوب می‌شود. دروازه‌بان شماره یک تیم ملی ‌‌با وجود 
آنکه یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد داشت، تصمیم گرفت تا 
در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانه فصل گذشته از پرسپولیس جدا 

شود و به تراکتور بپیوندد که این جابه‌جایی، یکی از جنجالی‌ترین 
نقل‌وانتقال‌های تاریخ لیگ‌برتر بود و باعث شــد تــا پرونده‌ای در 
کمیته تعیین ‌وضعیت با شکایت باشگاه پرســپولیس از بیرانوند، 
تشکیل شود. مســئولان فدراســیون فوتبال و مدیران دو باشگاه 
در طول یک‌ســال اخیر، موضع‌گیری‌های مختلفی داشتند و در 
این بین، علیرضا بیرانوند در روزهــای ابتدایی، موضع تندی علیه 
مدیران باشگاه پرسپولیس داشــت و حتی آنها را متهم به دریافت 
شیرینی از او کرد! رفته‌رفته اما موضع بیرانوند تعدیل شد و او اخیراً 
در پیامی تصویری خطاب به مدیران و هواداران پرسپولیس، از آنها 
دلجویی کرد. در این بین، بحث »وفاق« و »مصالحه« پیش آمد که 
سرانجام بعد از صدور حکم اولیه که محرومیت تعلیقی بیرانوند بود، 
سرنوشت پرونده در کمیته اســتیناف تعیین شد تا جنجالی‌ترین 
پرونده تاریخ لیگ‌برتر بعد از 408روز بســته شود! با یک حساب 
 388 )CAS( سرانگشتی مشــخص می‌شــود دادگاه عالی ورزش
روز سریع‌تر از کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ما حکم علیرضا 

بیرانوند را صادر کرد تا خیلی‌ها از خود بپرسند: به راستی چرا؟!
پرونده جنجالی که نهایتا ظرف 20 روز جمع می‌شد، 408 روز به 
درازا کشیده شد اما کســی متوجه نشد دلیل این همه معطلی چه 
بود؟! ما که ملتفت نشدیم ولی اگر کسی متوجه شد به ما و اعضای 

تحریریه هفت‌صبح اطلاع دهد!

امیرمحمد یزدانی
 باز هم با اقتدار باخت!

گروه ورزش| پدیده ‌19ساله‌ای که بووایسار سایتی‌یف و 
عباس حاج‌کناری را الگوی خود می‌داند نتوانست جایی در 
ترکیب تیم کشتی آزاد اعزامی به مسابقات جهانی رزرو کند.
کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025 در شهر زاگرب کرواسی 
در حال برگزاری اســت و در وزن 70 کیلوگرم امیرمحمد 
یزدانی نماینده ایران با شکســت در همان دور نخســت از 
ادامه مســابقات بازماند درحالی که ســینا خلیلی جوان 
خوش‌تکنیک سوادکوهی از پای تلویزیون این رقابت‌ها را 

تماشا می‌کرد!
امیرمحمد یزدانی در گام نخســت رقابت‌هــای وزن 70 
کیلوگرم کشــتی قهرمانی جهان، برابر کانان هیبت‌اف از 
آذربایجان قرار گرفت و با نتیجه 15 بر 4 مغلوب شد. با توجه 
به شکست این کشتی‌گیر آذربایجانی در مرحله یک‌چهارم 
نهایی مقابل حریف ارمنســتانی، امیرمحمــد یزدانی نیز 
فرصت حضور در جدول شانس مجدد را از دست داد و حذف 
شــد. این حذف در حالی رقم خورد که کادر فنی تیم ملی 
در آخرین روزهای چرخه انتخابی این کشتی‌گیر را به اردو 
دعوت کرده بود. یزدانی ابتدا در وزن 74 کیلوگرم در چرخه 

انتخابی شرکت کرد اما برابر یونس امامی ناکام ماند.
پیش تر امیرمحمد یزدانی که دوست داشت کار خود را در 
وزن جدید )74 کیلوگرم( در دیدار تیم به تیم ایران و روسیه 
ادامه دهد، شکست سنگین 12 بر یک را مقابل سیداکوف 

تجربه کرده بود!
با تصمیم کادر فنی، یزدانی به اردوی تیم ملی دعوت شــد 

و در شرایطی که بسیاری منتظر برگزاری مسابقه انتخابی 
بین او و ســینا خلیلی بودند، پژمان درستکار سرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد اعلام کرد امیرمحمــد یزدانی به‌عنوان 
نماینده ایران در وزن 70کیلوگرم به قهرمانی جهان اعزام 
می‌شود! امیرمحمد یزدانی هم جواب این اعتماد عجیب را 
با شکســتی عجیب‌تر داد و باز هم مقتدرانه از رقابت‌های 

جهانی حذف شد!
نکته قابل‌تأمل آنکه ســینا خلیلی سال گذشته و در سن 
18سالگی توانســته بود امیرمحمد یزدانی را هم از نظر 
فنی و هم اخلاقی شکست دهد. در آن کشتی، امیرمحمد 
یزدانی که در ســال‌های اخیر نفر اول وزن 70 کیلو بوده 
و دو مدال نقره جهان را هم در کارنامه دارد، همان ثانیه 
اول روی حمله طوفانی سینا خلیلی غافلگیر شد و از بالا 
به پل رفت تا 4 امتیاز به حریفش تعلق بگیرد. یزدانی که 
حســابی از این 4 امتیاز به هم ریخته بود، بلافاصله یک 
واکنش عجیب داشــت و ضربه‌ای به سر و صورت حریف 
زد که کشــتی را 5برصفر کرد. کشتی‌گیر جوان‌تر پاسخ 
این حرکت را با دو بار پرت کردن حریفش به بیرون تشک 
داد! با این وجود سینا خلیلی پدیده کشتی ایران در خانه 
ماند و امیرمحمــد یزدانی که علاقــه فراوانی به فعالیت 

در فضای مجــازی دارد، به 
کرواســی رفت تــا پژمان 
درستکار را متوجه اشتباه 

بزرگ خودش کند!

   حوادث

   اولین مظنون
تحقیقات جنایی کلید خورد و بررســی قفل در 
ورودی نشان می‌داد کسی با زور وارد خانه نشده 
است. نخستین کسی که هدف بازجویی جنایی 
قرار گرفت شوهر شــیرین به نام رضا بود. او در 
مورد نحوه مرگ همسرش اظهارات ضد و نقیضی 
عنوان کرد و زمانی که ماموران از او پرسیدند در 
سه روز اخیر کجا بودی که متوجه مرگ همسرت 
نشدی؛ گفت که به خاطر اختلافاتی که با شیرین 

داشتم زیاد به خانه نمی‌آمدم.
اما در ادلامه مشخص شد که شیرین از ازدواج اول 
خود یک دختر 10ساله دارد که با پدرش زندگی 
می‌کند. این دختربچه در ســه روز اخیر بارها با 
مادرش تماس گرفته بــود و یک بار بالاخره رضا 
جواب تلفن خانه را داده و به او گفته بود مادرت 

مشغول کار است و با تو تماس خواهد گرفت.
همین کافی بود که نوک پیکان اتهام به ســمت 
رضا بچرخد و او تحت بازجویی‌های فنی و پلیسی 
قرار گرفت. ســرانجام لب به اعتراف گشود و به 
قتل همسرش اعتراف کرد و گفت که در جریان 
درگیری با شیرین او را خفه کرده است. با تکمیل 
تحقیقات و انجام بازســازی صحنه جرم از سوی 
متهم، کیفرخواست پرونده توسط بازپرس جنایی 
صادر شــده و رضا در شــعبه ســیزدهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.

   در دادگاه 
در ابتدای جلسه رسیدگی همسر سابق شیرین 
به عنوان قیم فرزند خردســال او تقاضای خود را 
به صورت ویدئو کنفرانس بــه دادگاه ارائه داد و 

گفت:»فرزند خردسال من ولی دم مادرش است 
و از جانب او تقاضای وجه المصالحه دارم.«

در این قسمت متهم گفت:»آپارتمانی در ورامین 
بــه ارزش 3 میلیارد تومان خریــداری کرده که 
به نام دختر شــیرین خواهد کرد تا رضایت او را 

جلب کند.«
اما پدر و مادر شــیرین به عنوان دیگر اولیای دم 
پرونده قبــا تقاضای قصاص کــرده بودند و در 

جلسه دادگاه حاضر نشدند.
سپس نوبت به متهم رسید که برای دفاع از خود 

در جایگاه حاضر شود.او در شرح ماجرای جنایت 
گفت:»من و شــیرین حدود سه ســال بود که 
ازدواج کرده بودیــم.در تمام مدت زندگی‌مان او 
اصلا به زندگی اهمیت نمی‌داد و به سر و وضعش 
نمی‌رسید.خانه‌مان همیشــه نامرتب بود و هیچ 
چیز سر جایش نبود. همه این‌ها به من این حس 
را می‌داد که دل همسرم به زندگی با من نیست. 
برای همین همیشه با هم اختلاف داشتیم. به او 
می‌گفتم اگر دلش جای دیگر است به من بگوید 
تا از هم جدا شویم اما او به من انگ شکاک بودن 
می‌زد.حتی چند بار حس کرده بودم که پنهانی 
با شخصی صحبت می‌کند اما می‌گفت با دخترم 

حرف می‌زنم.«
متهم در مورد روز حادثه گفت:»از این وضعیت 
خسته شده بودم و اختلاف ما هر روز بدتر می‌شد. 
روز حادثه شیرین در آشپزخانه مشغول کار بود 
که دوباره بحثمان شــد. یک لحظه خون جلوی 
چشــمم را گرفت و نمی‌دانم چه شد که او را در 
جریان درگیری خفه کردم. وقتی متوجه شــدم 
دیگر نفس نمی‌کشد خیلی ترسیدم. می‌خواستم 
وانمود کنم سکته کرده برای همین صورتش را 
آرایش کردم و موهایش را شانه زدم، یک لباس 
مرتب هم تنش کردم و او را روی کاناپه نشاندم تا 
اورژانس را خبر کنم اما جرئت نمی‌کردم با کسی 
تماس بگیرم. ســه روز با خودم کلنجار رفتم تا 
بالاخره دلم را به دریا زده و به اورژانس زنگ زدم.

بعد هم راز ماجرا لو رفت.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهم و 
وکیل او ختم جلسه دادرسی را اعلام کرده و برای 

صدور رای وارد شور شدند.

تابستان سال گذشته مرد 35 
ساله‌ای با اورژانس تماس گرفت 
و اعلام کرد که همسرش حال 
نامساعدی دارد و احتمالا در حالت نشســته سکته کرده است. امدادگران 
اورژانس خیلی سریع خودشان را به خانه زن جوان به نام شیرین رساندند اما 
او مدت زیادی بود که جانش را از دست داده بود به همین دلیل رسیدگی به 
ماجرا با تشخیص مرگ مشکوک شیرین از سوی نیروهای اورژانس در دستور 
کار تیم جنایی قرار گرفت. خیلی سریع ماموران جنایی به همراه کارآگاهان 
پلیس و همچنین تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی بالای سر جسد شیرین 

در خانه‌اش واقع در ورامین حاضر شدند و بررسی‌های ابتدایی کلید خورد. 
ماموران جنایی مشــاهده کردند که جسد به حالت نشسته روی یک کاناپه 
قرار گرفته است و تیم تشخیص هویت در گزارش ابتدایی خود اعلام کردند 
که علت مرگ خفگی ناشی از انسداد راه تنفسی است و همچنین جسد بعد از 
وقوع جنایت روی کاناپه منتقل شده است. همچنین ماموران تیم تشخیص 
هویت در نتیجه تن پیمایی اولیه اعلام کردند که لااقل سه روز از مرگ شیرین 
می‌گذرد. به این ترتیب جسد با دستور بازپرس جنایی به سردخانه پزشکی 
قانونی منتقل شد تا علت دقیق مرگ در نتیجه انجام آزمایش‌ها و معاینات 

لازم مشخص شود.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

امیرحسین زارع 
برای سومین 

بار تاج قهرمانی 
سنگین‌وزن 

کشتی دنیا را 
روی سرگذاشت 

و مدال طلای 
مسابقات جهانی 

را ‌‌گردن‌آویز 
خود کرد

دادگاه عالی ورزش
 ظرف مدت 20 روز حکم 
علیرضا بیرانوند را صادر و 
محرومیت چهارماهه او را 

به حالت تعلیق درآورد!

پنج ســال قبل در شــهریار درگیری‌ای رخ داد که مرد 
جوانی به نام حامد بی‌آنکه دلیل دعوای طرفین را بداند 
وارد درگیری شد. شاید با گذشت پنج سال او هنوز هم 
نمی‌داند که علت وقوع نزاع چه چیزی بوده، اما آنچه به 
جا مانده مهر اتهام قتل بر پیشانی است.  رسیدگی به این 
ماجرا با اعلام مرگ مشکوک مرد جوانی به نام جمشید از 
سوی کادر درمان بیمارستانی در شهریار در دستور کار 
تیم جنایی قرار گرفت. جمشــید به دلیل اصابت جسم 
سخت به سرش در جریان یک درگیری به بیمارستان 
منتقل شد اما به رغم تلاش کادر درمان به خاطر شدت 
جراحت وارد شده به کام مرگ فرو رفت. شاهدان مدعی 
شدند که حامد با چوب بلندی که در دست داشت به سر 
جمشید ضربات مرگبار را وارد کرد. به این ترتیب حامد 
شناسایی شده و در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد 

اما از همان ابتدا منکر قتل شد. 

 در دادگاه
در اولین جلسه رســیدگی به این پرونده متهم در دفاع 
از خود گفــت:»روز حادثه من برای خریــد ابزارآلات و 
مصالح به یک مغازه ابزار فروشی رفتم که همیشه از آنجا 
خرید می‌کردم و مشتری او بودم. من به کیفیت اجناس 

و قیمت‌های مناسب فروشــنده اطمینان داشتم برای 
همین همیشه هرطور بود خریدم را از آنجا انجام می‌دادم. 
آن روز مغازه بسته بود تصمیم گرفتم صبر کنم تا خریدم 
را از همان جا انجام دهم که صدای داد و فریاد شــنیدم.
همانطور که از دور صحنه دعوا را تماشا می‌کردم دیدم 
یکی از اقوام دور ما به نام هادی در یک سمند نشسته و سر 
و صورتش غرق در خون بود.چند نفر او را کتک می‌زدند و 

او حتی نمی‌توانست از ماشین پیاده شود.«
متهم ادامه داد:»جلوی در مغازه سوپرمارکت یک دسته 
تی بلند بود من آن را برداشتم و سمت معرکه دعوا دویدم. 
من با چوبی که دســتم بود ضربه به پشت پای جمشید 
زدم که او نقش زمین شد بعد دیدم که فرهاد با یک چماق 
کوتاه که در دست داشت دو ضربه محکم به سر جمشید 
ضربه زد. من سمت ماشین جمشید رفتم و با همان چوب 
شیشه های ماشینش را شکستم و بعد به خانه مان رفتم.

اما آخر شب فهمیدم که جمشید فوت کرده است.«
قضات دادگاه بعد از بررسی محتویات پرونده عمل متهم 
را مصداق قتل ندانستندهمچنین مشخص شد از صحنه 
درگیری فیلمی وجود دارد که کیفیت بالایی نداشت و 
دستور کارشناسی فیلم و مشخص شدن عامل اصلی وارد 

کردن ضربات مرگبار اعلام شد. 

   محاکمه مجدد
در ابتدای جلسه رسیدگی وکیل اولیای دم از جانب پدر و 
مادر مقتول و دو پسرش تقاضای قصاص متهم را کرد اما 
دختر مقتول تقاضای دریافت دیه کرده بود. سپس حامد 
مجددا در جایگاه دقاع قرار گرفــت و گفت:»قبل از فوت 
جمشید، همه کسانی که در دعوا حضور داشتند در محل 
دور هم جمع بودند و همگی می‌گفتند فرهاد ضربه‌های 
بدی به جمشید زد که احتمالا باعث مرگش می‌شود. همه 
چیز علیه فرهاد بود و نمی‌دانم چرا یکدفعه من متهم شدم.« 
متهم ادامه داد:»پنج سال است بیگناه در زندانم و در این 
مدت نامزدم من را رها کرد و پدربزرگ و مادربزرگم فوت 
شدند که نتوانستم در مراسم تدفین آنها حاضر باشم. من 
اتهامم را قبول ندارم.« وکیل متهم نیز ادعا کرد که شهادت 
کذب شاهدان سبب شــده موکلش متهم شود. اما وکیل 
اولیای دم گفت:»فیلم صحنه درگیری نشان می‌دهد که 
همین متهم عامل وارد کردن ضربات مرگبار است.او بعد از 
جنایت با چنان شدتی ماشین مقتول را تخریب کرده که 
آن را به اوراقی فروختند.« همچنین وکیل اولیای دم اظهار 
داشت که نظر کارشناس بررسی فیلم صحنه درگیری به 
او ابلاغ نشده و به این موضوع اعتراض کرد.به همین دلیل 

دادگاه تجدید شد تا این نظریه به وکیل پرونده ابلاغ شود.

شرکت در نزاع مرگبار برای مرد بی‌طرف گران تمام شد

چوب‌،‌ چماق، یک فیلم تار و معمای جنایی پنج ساله   ماموران جنایی جسدی را در حالت نشسته روی کاناپه کشف کردند

میکاپ جسد بعد از جنایت
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 آماده نشده
لیستخدمتکار پیرکادر

 دوش و  بى آلایش
کتف

کشورى در 
آفریقا

متذکر

هدیه دادن
گرداگرد 
لب و دهان
از گیاهان 

دارویى
فیگورکلمه شگفتى
کنترل و 

بازدید
دستگاه مو 
خشک کن

 اما و از این 
جهت

شهري در 
اسپانیا

خداى 
اقیانوسها
سنگریزه

جمع وکیل
خرابى و 

ویرانى

آتشگیره 
فلزى

تعبیر و تفسیر
از ماه هاى 
سال میلادى

ویتامین 
انعقادخون
فلکه شهرى

زدنى گشوده
خودستا

 مقابل 
باطنى

خودرویى 
ایرانى

  استان 
 کویرى

جمع میدان

ریختن آب

کلفت نیست

سرزمین 
مردان بلند

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اجور
تزار

دوبی
 رغام
لجام
موید
هیدر

یک یک

5 حرفي : 
الابا

باوند
بی درد
 جگروز
داهیه

ری شهر
کنهور
لمعات
لوامع

مدیوم
ونسان

هرودت
هولکی

یونیا
6 حرفي : 

امیستل
کلاویه
 لابوهم
متادون

7 حرفي : 
 بلموپان
مهربانو

8 حرفي : 
تویسرکان
رادیو متر

سردار ملی
 کنار دریا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  از او چه می‌دانیم؟
 نزار توفیق قبانی‌‌ متولد ســال 1301 در 
دمشق بود. دانش‌آموخته دانشگاه دمشق، 
حقوق خواند و حتی 20ســال در وزارت 
امور خارجه ســوریه کار ‌کرد اما بالاخره 
از کار در دیپلماســی دست شست ‌و فقط‌ 
شعر گفت و شعر گفت... تا ما را عاشق کند. 
نزاری که به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و 
اسپانیولی ‌‌تســلط خاصی داشت... نزاری 
که کم از روزگار زخم نخورده بود؛ نزاری 
‌‌که ‌‌خودکشی خواهرش را دید؛ آن هم در 
یک ماجرای عشقی به علت مخالفتش در 
ازدواج با مردی که به او تحمیل شده بود‌‌ یا 
مرگ پسر نوجوانش به دلیل بیماری قلبی 
و کشته‌ شدن همســرش بلقیس‌الراوی‌ 
عراقــی ‌‌‌در بمب‌گــذاری ســفارت عراق 
)۱۹۸۱در بیــروت(، او را ویرانه‌تــر از 

خرابی‌های امروز سوریه کرد. 

 عشق پشت چراغ قرمز نمی‌ایستد 
‌‌نزار سال 1325 برای اولین بار با زهرا آقبیق 
دختر دمشقی ازدواج می‌کند و صاحب دو 
فرزند دختر و پسر به نام‌‌های ‌‌هدباء و ‌‌توفیق 
می‌شود و ســال 1349 ‌از او جدا می‌شود. 
جالب اینکه او‌ که همســرش بلقیس را با 
اندوهی جانکاه پس از مرگ فاجعه‌آمیزش 
از دست داده بود، خیلی ‌‌نتوانست در سوگ 
بماند و پس از آن مصیبت، دوباره با زنی به نام 
فاطمه در خیابان‌های پاریس و لندن پرسه 
می‌زد و به او عشــق می‌ورزید‌ ‌و برایش در 
مجموعه »الحب لايقف على‌الضوء الأحمر/ 
عشق پشت چراغ قرمز نمی‌ایستد« خطاب 
به فاطمه از همان واژگان و عبارات پیشین 
درباره زنان بهره گرفت و نوشت: »گویی تو 
نخستین زن منی و گویی پیش از تو هرگز 
دوست نداشته‌ام.« خب این خاصیت شعر 
اســت و نزار هم خود ســراینده شعرهای 

عاشقانه در وصف زنان! ‌

 عبدالحلیم ‌‌و ‌الغزالی و کاظم‌‌‌ساهر
هزاران کلمه اینجا می‌توانم برای عاشق 
کردن‌تان با اشعار نزار مثال بزنم؛ شاعری 
که زن و عشــق موضــوع و پایه اصلی 
شعرهای او بودند؛ ‌‌اگر می‌خواهید عاشق 
شوید، باید موسیقی فاخر عربی گوش 
بدهید؛ نه هیفا وهبی و نانسی عجرم و 
میریام فارس و عمرو دیاب و نجوا کرم و 
اصاله نصری‌؛ )ایــن دو تای آخر را البته 
دروغ گفتم چون همیشه گوش می‌دهم؛ 
چون طرفدارشان هســتم!( بلکه باید 
مثلا آهنگ لی‌بیروت فیروز با اشعار نزار 
را گوش بدهید یــا عبدالحلیم حافظ یا 

ناظم الغزالی را یا »مرا بی‌قید 
و شــرط دوست بدار‌« 

کاظم‌الساهر عراقی 
را...  ‌

 عشق‌بازی با ‌آهنگ قارئه‌الفنجان
 ‌از بخــت خوبم این اســت کــه در آبادان 
بزرگ شدم؛ خوزستانی‌ها دقیقا می‌دانند 
الان چه می‌خواهــم بگویــم؛ وقتی پدر 
مرحومم کاست‌های ام‌کلثوم یا ‌عبدالحلیم 
را از گنجه‌اش که برای ما دســت زدن به 
آن ممنوع بود، بیرون می‌کشــید و ‌آهنگ 
قارئه‌الفنجان یا فالگیر را پخش ‌و خودش 
با عبدالحلیم ‌این آهنــگ را ‌زیر لب زمزمه 
می‌کرد؛ من هــم از همان موقع عاشــق 
عبدالحلیم و البته بعدتر شیفته نزار قبانی 

شدم...‌
‌

 ورود حسن‌البکر ‌برای وصال 
نزار و بلقیس

نکته جالب دربــاره ازدواج 
نزار قبانی را به‌طور خلاصه 
بگویم وقتی که نزار برای 

»شب شعر نزار« عازم عراق شده بود، بلقیس 
را که ساکن منطقه الاعظمیه جایی مشرف 
بر دجله ‌‌بود، می‌بیند و عاشــق و شیفته او 
می‌شود و به خواستگاری‌اش می‌رود اما پدر 
بلقیس براساس شناختی که از شهرت شاعر 
در جهان عرب داشــت و نسبت‌هایی غلط 
مثل‌ شکار زن‌ها و فریب و بازی با احساسات 
با اشــعارش را به او داده بودند، ‌‌دست رد به 
ســینه نزار می‌زند‌‌‌. القصه...‌ نزار و بلقیس 
هفت سال آزگار به دور از چشم پدر شروع 
به رد و بدل کردن نامه‌های عاشقانه کردند 
تا اینکه نزار ‌ســال 1969 برای شرکت در 
جشنواره شــعر »المربد« به عراق دعوت 
می‌شود و قصه سوزناک عاشقی‌اش به گوش 
حسن‌البکر رئیس‌جمهور وقت عراق می‌رسد 
و در حرکتی قابل‌تامل حسن‌البکر، ‌رئیس 
گروهی مرکب از وزیر جوانان عراق‌‌ و معاون 
وزیر خارجه ‌که هر دو شاعران شهیری بودند 
را به نمایندگی خود برای خواستگاری نزار 
قبانی فرستاد و پدر بلقیس که چاره‌ای جز 
موافقت با ازدواج این دو نداشــت، رضایت 
داد و مراســم عروســی هم بدون معطلی 

‌برگزار شد.

 زن و عشق؛ دغدغه نزار و پایان او...
شوقی بزیع شــاعر معروف لبنانی درباره 
نزار می‌گوید ســخت است که کسی، خواه 
منتقد کارکشته شعر باشد یا تنها دوستدار 
آن، بخواهد موضوع عشق را در شعر عربی 
معاصر بررســی کند بی‌آنکه مکثی جدی 
بر تجربه غنی نزار قبانی نداشته باشد. زیرا 
از روزگار عمر بن ابی‌ربیعــه تاکنون هیچ 
شــاعری همچون او زن و عشق را به محور 
اصلی دغدغه‌هایش بدل نکرده اســت. او 
همان صاحب »قصائد متوحشه« و »اشعار 
خارجه عن القانون« است. ‌القصه... نزار قبانی 
دوست‌داشتنی سال 1376 در 75 سالگی به 

دلیل بیماری قلبی از دنیا می‌رود.‌‌

چرا باید عاشق نزار قبانی باشیم؟

‌‌نزار قبانی؛ از عاشق دمشقی تا معشوقه عراقی
 ‌شاعر تمناهای گسترده و زنانگی دست‌نیافتنی!

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب تاریخ 1
دیدن این عکس برای 

بار چندم هم ارزشش را 
دارد؛ چند روز دیگر مهر 

ماه می‌آید و شکست 
حصر آبادان؛ آبادان 
گلزار شهدا، بچه سه 

ساله، پیرهن قرمز، دعا 
همراه سنجاق به سینه، 
دفن 59/7/12. عکاس 

هم جاسم غضبانپور 
است. کودکان برسر 

مزار شهیدی سه ساله 
آمده‌اند؛ بیشتر شهدای 
این گلزار در آغاز جنگ 

گمنام بودند و آنان 
را با ثبت نشانه‌های 

ظاهری‌شان دفن 
می‌کردند.

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر

پروفایل

قاب امروز 1
‌ خانم سونیا نوری ‌هستند ؛ ‌‌سونیا 

از چند  روز پیش د ر فرش قرمز 
جشنواره بین‌المللی تورنتو نالیوود  

حضور پید ا کرد ه بود ‌. کارگردان 
خوش‌ذوق و تازه‌نفس و خلاق 

سینمای ایران، با د و اثر کوتاه خود  
با عناوین »برای فروش« و »حکم 

تکمیلی« د ر این جشنواره ‌ حضور 
یافت و جایزه بهترین کارگرد ان زن 

را ‌‌برای فیلم »برای فروش« ‌‌‌از آن 
خود  کرد .

قاب نوستالژی
کافه گردی جوانان  
در تهران سال 
1383 را می بینید.  
نام عکاس را هرچه 
گشتیم  نیافتیم.

قاب امروز 2
بانوان محترم هواد ار‌ 
تیم پرسپولیس ‌د ر 
حاشیه بازی این تیم 
با فولاد ‌خوزستان را 
می‌بینید . 
عکس: فاطمه شمس
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